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 البلاغه از نظرگاه  سُوَر مخاطبات  و نهج   ی انحراف   ی ها مواجهه با فرهنگ   ی شناس روش 

 با تمرکز بر بُعد تربیتی 
 * رقیه خلیلی

 18/09/1404تاریخ پذیرش:    15/11/1403تاریخ دریافت: 
 دهی چک

 با انحرافاتی نگیر اجج، تعصب و فساد، مانعی بنیادین 
ً
فرهنگ ااهلی، د  هر عصرع، عمدتا

براع تعالی انسیییانی اسیییزا این پژوهش با  وش تویییییهی و تحلیج محتواع کیهی با  ویکرد 

فان  تربیتی اسیتوا   اسیتدراج کرده و بر چا چو  سی   البلاغ ها  ا ام قرآن و نج تعبییی، داده

دهد این دو منب ، با تلهیق تبیین تویییهی انحرافات، فرابوان  ها نشیان میاسیزا یافت نموده

کنند ک  ام طریق بندع میاع ب  اییلا  و تکمیج عملی سینن، اللاویی تربیتی ییو تتوییی 

مدا ع، انسیان  ا ام سییعره ملم،  احیاع کرامز ذاتی، ا تیاع عیلانیز و اسیتوا سیامع وریز

طلبی، انحرافات انسیییی و اوها  ااهلی ب  سیییوع اسیییتیرا   ودبرترعپراکندفی ااتماعی، ب

وخ  مداطبات،  محو ، تواضیی ، پاکدامنی و تعیج  هنمون میعدالز، انسییجا  ابوت سییامدا سیی 

البلاغی ، بیا تعمیق فی ا ع کرده و نج ییافتی  پیایی منید و سیییاممیانسیییابتیا هیاع شیییرعی  ا نگیا 

کنید و اللاوهیاع ابلاقی و ا ابی  مصییییادیق عینی و حیییی، این سییییابتیا هیا  ا تکمییج می

مثاب  دهندا تربیز، ب سییان، ابوت دینی، بدامحو ع و  دو وریز دشییمنان  ا تروی  میبدین

هیاع متعیالی  محو  این اللاو، فرآینید بیامتعریف هوییز فردع  ا ام انحرافیات ایاهلی بی  ا مش

سیامدا این معنوع محیق می اسیلامی هدایز کرده و انسیجا  ااتماعی  ا با تیویز پیوندهاع

هیا و تیأسیییی  نگیا   منید، مرفییز پوییاع این منیاب   ا د  تجی ییب سییینیزمعیالعی ، بیا تحلییج نگیا 

 ا سامدا مشی براع تحول فرهنلای د  برابر انحرافات معایر آشکا  می
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وخ  مداطبات، نج    ز، ی انحراو، تحول، ااهل   ا البلاغ  س 

___________________________________________________________________ 
 r.khalili1778@iau.ir     . ران یشاهرود، ا  ،یگروه معارف، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلام یعلم اتیه .*

 صفحات 

236 -207 

  یفصلنامه علم

 البلاغهنهج یهاپژوهش

 87شماره  /1404زمستان /  بیسژ و چهارمسال 

Quarterly Journal of 

Nahjolbalagheh Research 

Vol. 24, winter 2025, No. 87 



 

   208 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

208 

 مقدمه 
های مختلف علوم و ینون و تساالط بف های قابل ملاحظه بشااف در عفصااه رغم پیشاافیژ امفوزه علی 

ها و ابراد گوناگون، حیا  ایفاد و  طبیرژ، هنوز جفیانا  و ایکار انحفایی در اَشااکال مختلف و در زمینه 
کند و احسااس آرام  و ساراد  را از آنان ربوده و حتی توانساته از دامنه نفوذ و اقتدار  جوامع را تهدید می 

آناان را باه انحطاا  کشاااااناده و زوال جوامع را نیز باه دنباال  دولاژ  هاا و ماذاهاب کشاااورهاا کااساااتاه، 
دهد این کاوج تاریخی و تحلیلی چیسااتی و چگونگی این انحفایا  نشااان می باشااد.انطباق و  داشااته 

اناد کاه از وااارف  دریجی ای خااف، بلکاه یفآینادهاایی تا ای و محادود باه دوره جفیااناا ، ناه مولود لحظاه 
های مترصابانه نشاأ   گیفی گفی، تحجفها و موواع رانی، ایفا  پفساتی، شاهو  مرفیتی، ترصاب، خفایه 

یابند؛ گاه نهان و در حال تکوین، و گاه آشاکار و غالب. گفیته و در اعصاار مختلف، نمودهای متفاوتی می 
های مذکور و پیفوی از مبانی مشاتفک در مواردی  های عام در عفصاه اما آنچه مسالّم اساژ بفخی ویژگی 

پفساتی، تکبف، یسااد جنسای وجود دارد که قدر مشاتفک همه  پفساتی، شافک و بژ گفایی و نژاد نظیف قبیله 
تفین مسااتند چنین بفداشااتی، بساایاری از آیا  قفآن و ترالیم  این جفیانا  و ایکار انحفایی اسااژ. مهم 

هایی را بفای بیین این جفیانا ، راهکارها و روج البلاغه اساااژ که وااامن به تصاااویف کشااایدن و ت نهج 
ساانن اعتقادی  و  دهد. از آنجا که بساایاری از این جفیانا  انحفایی،  مواجهه و اصاالاح آنها پیشاانهاد می 

البلاغه از آنها ذیل  و نهج برضاااا قفآن صااور  ملموس جفیان داشااته و  در صاادر اساالام به ریتاری جاهلی  
وِ با اصااطلاحاتی نظیف:» (  14،53،نامه192،33،88،94عنوان تفکف جاهلی)خطبه  عَ،هِِ    طِ َ  ا قفآن  «) َْ اَ 

» 33:33کفیم  وِ (،  ،هِِ  ْ  اِعْط و » 154:   3قفآن کفیم «) نَِّ   وِ (  ،هِِ  ْ  اِعْط وَ  ناام 26:   48قفآن کفیم «) حَكِ ْ   )

اساژ، این مساأله به تفین اهداف اسالام، زدودن این جفیانا  از جوامع اسالامی بوده و یکی از مهم بفد  می 
   .اسژ مبدل شده   تفین موووعا  در کلام وحی و سخنان امام علی یکی از اساسی 

در   هاا،کاه باا الگوگیفی از تراالیم پیاامبف اکفم این پژوه ،باا اتکاا باه نظفیاه ارتباا  میاان ساااوره 

وَر قفآن بندی مجموعه دسااته  چون: حوامیم،  ها با ساافآغاز مشااتفک هم بندی سااوره کفیم در گفوه ای سااُ
ممتحناا ، مسااابحاا  و... شاااکال گفیتاه و همواره مورد توجاه گفوه پفشااامااری از قفآن پژوهاان قفار  

 ؛ محمود 1374زاده،   ؛ یقهی 19، ف 1394رسااتمی،  ؛  20۹، ف 2ق، ج 1421  ساایوطی، اسااژ،) گفیته 
اند را ای که با ندا )یا و ایها( شاافو  شااده های مخاطبا  را که عبارتند از ده سااوره ( سااوره 1369شااحاته، 
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ها در تبیین محور مشاتفک  ها به دلیل ویژگی متمایز آن اساژ. انتخاب این ساوره مبنای پژوه  قفار داده 
اساااژ.)لساااانی  »تحول از جاهلیژ به اسااالام« اساااژ که توساااط محققان قفآنی مورد تأکید قفار گفیته 

صااور  متمفکز و  ها، با ساااختار خطابی و تفبیتی خود، به ( این سااوره 1374بازرگان،    ؛   1394یشااارکی،  
اساااژ و راهبفدهاای مختلف اصااالاحی را ارائاه منساااجم، جفیااناا  انحفایی جااهلی را مادنظف قفار داده 

 دهند. می 
های اگفچه آیا  دیگفی در قفآن نیز به موواو  انحفایا  اشااره دارند، تمفکز این پژوه  بف ساوره 

عنوان نقطه کانونی تحلیل انتخاب  مخاطبا ، به دلیل سااختار خطابی و موواو  محوری خاف آنها، به 
شاناختی،  ژ تا با حفو انساجام موواوعی و روج اسا ه ها، به پژوه  امکان داد شاد. تمفکز بف این ساوره 

تفی از آیا  قفآن البلاغه اساتخفاج کند، بدون آنکه به گساتفه وسایع الگویی تفبیتی را از منظف قفآن و نهج 
آیین    .ورود کناد کاه ممکن اساااژ باه پفاکنادگی تحلیال منجف شاااود  باا نگفشااای تفبیتی،  این دو منبع، 

سااز را از طفیق اصالاح  گفی انساان دهند و هدایژ ساازی جوامع و تحول یفهنگی را آموزج می اسالامی 
دهد که این متون، با تبیین انحفایاتی  ها نشاااان می کنند. بفرسااای ها و عادا  جاهلی دنبال می اندیشاااه 

گانه ردّ صافی  سانن  گفایی، تکبف و یسااد جنسای، الگویی تفبیتی را با رویکفد ساه چون ظلم، تففقه، خفایه 
کنند. این یفآیند با های قابل اصاالاح و تأساایز نظام ارزشاای اساالامی ارائه می جاهلی، بازسااازی ساانژ 

سااازد و با احیای کفامژ ذاتی،  بازآیفینی یطف  الهی، انسااان را از ساایطفه جاهلیژ به ترالی رهنمون می 
 دهد.  ای مترادل و منسجم را شکل می مداری، جامره ارتقای عقلانیژ، بسط عدالژ و تقویژ ولایژ 

دهد این موواو ، صافیاا انساانِ تاریخیِ  های انحفایی نشاان می گساتفه زمانی و مصاداقی یفهنگ 
شاااود. این امف، اهمیاژ بفرسااای موواااو  مورد مطاالراه را در ارائه محادود به یک عصاااف را شاااامل نمی 

مطالرا  پیشین مفتبط، از جمله مقاله »قفآن   .سازد های مراصف بفجسته می راهبفدهایی پویا بفای چال  
شاااناختی، اخلاقی و دینی  ( انحفاف را از منظف حقوقی، جامره 1383و پدیده انحفاف در جامره«)صااادر،

اساژ.  تحلیل کفده و ساه عامل سااختاری، بینشای و موقریتی را مؤثف دانساته، اما راهبفدها را تبیین ننموده 
لاقی مقاابلاه باا ( و »راهکاارهاای اخ 1389ای گاذرا« )اسااادی، مقاالا . »جااهلیاژ یاک سااافشاااژ ناه دوره 

های مخاطبا   (، اگفچه به بفخی آیا  سااوره 13۹2شااربان پور،  های جاهلیژ در جوامع مدرن« ) مؤلفه 
وَر اشااااره دارناد، اماا تحلیال جاامع این پژوه  را پوشااا  ناداده  اناد. این مطاالراه، باا تمفکز بف دو منبع ساااُ

   .کند البلاغه، خلأ موجود را پف می مخاطبا  و نهج 
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 شناسی انحرافات فرهنگی جاهلیروش
وَر مخااطباا  و نهج هاای  البلاغاه، باا رویکفدی تفبیتی، انحفایاا  یفهنگی جااهلی را کاه بنیاانساااُ

مند بفای مواجهه با  ساازند، تحلیل کفده و الگویی نظامهویژ انساانی و انساجام اجتماعی را متزلزل می
تفین انحفایا  مورد اشااااره صااافی  هف دو منبع و راهبفدهای  دهناد. در ادامه، بفجساااتاهآنهاا ارائه می

 .آیفین آنها بفرسی خواهند شدتحول

 عدالتی جاهلی. عدالت در برابر ظلم و بی1
از جملاه نقض  عادالتییفهناگ جااهلی، گفیتاار ظلم و بی بود کاه در اشاااکاال گونااگون،  هاایی 

های اجتماعی را ساساژ  یایژ و بنیانای، نمود میآمیز و عصابیژ قبیلههای تبریضها، داوریپیمان
وَر مخاطبا  و نهجمی البلاغه در عبور  از یفهنگ  کفد. در ادامه این یفآیند با هدف  تبیین  رویکفد ساااُ

 گیفد.جاهلی به یفهنگ  اسلامی مورد بفرسی قفار می

 های ظالمانه و قبیله محورابطال: طرد داوری 
گاهانه در میان مفدم آن زمان  های بارز عصف جاهلیژ، وجود داوری یکی از ویژگی  های ظالمانه و ناآ

 جاهلی و  خاطف عصابیژ گاهی به   ، (  رویکفد حمایژ از ظالم 39، ف 1365حسان،  ابفاهیم  اساژ،)حسان 
گف حاکم در بین قبایل که از آزادی عمل یفاوانی حتی در حوزه انتقام شااخصاای در ای ساالطه قبیله  نظام 

انجاام می  ترادی بفخورداربودناد  نبود.)عبادالرزیز مقاابال  یاا گااهی حقّ چیزی جز زور و قادر    شااااد. 
در آیاه » 314ف  ، 1383ساااالم  ، (خاداوناد  كًْ ِِ حُكط

َِّ اِْ   َِ  ُِّ َْْ ُْ حط
َ
ِّط ْ ََ َُ عَ غُم وِ يَ ط ،هِِ ْ   عَْ طِ اَ ا َُّكط ََ « )قفآن  َْ

ویژه در میاان یهودیاان رواج  نماایاد. این احکاام، کاه باه احکاام ظاالمااناه جااهلی را نکوه  می (  50: 5کفیم 
کفد، یاا دیاه را بین قباایال ناابفابف  داشاااژ، قصااااف را بفای ایفاد واااریف، اجفا و ثفوتمنادان را مرااف می 

قفآن این گوناه تبریضاااا  یفهناگ جااهلی بفخواساااتاه از   ( 44،ف 8ج ،  1371میبادی،  سااااخاژ ) می 
دارد» هف کز به غیف حق کند و اعلام می ردّ می  و  ابطال  شااد   به  را  قضاااو   در   هواپفسااتی، تبریض 

طاااغو   بطلبنااد،  داوری  بااه  را  او  و مفدم  کنااد  کفیم حکم  کفیم ( 60:   4)قفآن  ظااالم)قفآن  و  45:   5،   )
 ( اسژ.  44:   5کایف)قفآن کفیم 

هَ البلاغه نیز جاهلیژ را »نهج  1۹2خطبه   َ ،وِ رَهط َ  عَ ْ ط زط
َ
َ بََ ِ  ْ کند که ظلم و « توصااایف میَِ

  آن حضاف    (64، ف  3ج)بی تا( ،  شامفد. )محمد عبده،ترصاب را نشاانه نادانی و مانع عدالژ می
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کند و آن را مصاااداق انحفاف از  خیانژ و داوری ظالمانه حکمین را نکوه  می  176و   127در خطب
َُ عَ  در تفسااایف آیاه»   231داناد. در حکماژعادالاژ می ، نطَِْْْْ ِ

ُ  اعط دط َُْ طِ ُِ ا ،ُْْْْ
حط ِ

ِ  عَ اعط دط َُْ طِ ، اُ بِْ
َُ ِط َِ يَْ ُ  اِ ْ   ِ

هُ  فََّْ   ْ ُُ اِ ، َُْ حط ِ
کند از منظف ایشاان، انصااف یرنی پفداخژ حق  «  عدل را، رعایژ انصااف، ترفیف میاعط

کند  ای که نظم و ترادل جامره حفو شاود. این آموزه،هفگونه تبریض را قاطرانه نفی میگونههف یفد به
ای را نهااد کاه عادالاژ را واااامن تراادل و بقاای جاامراه  و باا طفد کاامال پنادارهاای جااهلی، بنیاان تفبیتی

 .سازدداند و انسان را از خودکامگی به عدل الهی رهنمون میمی
هِاط  زد، در آیا  »اعتمادی را دامن میومفج و بیها، نقض عهد که هفجدر حوزه پیمان ِْْ َّ طَ ِ كَ، نَ ََ

» ،هُاط  ُ َُ َِ دُع ُ و »(  5:13)قفآن کفیم َِ ثَ،قَهُاط  ََ ، عَ ََ  َِ َ فُما اِ   رط
َ
رد شاااد. این آیا ،  (  9:77« )قفآن کفیمْ

  داند. کند و آن را ریشاه سالب اطمینان اجتماعی میاسافائیل و نصاارا را نکوه  میشاکنی بنیپیمان
 ساااالم، دانساااژ، نیز در این چارچوب ابطاال شاااد )عبادالرزیزظلم جاهلی، که حق را تابع قدر  می

هَ،»  155در حکمژ    (. امام علی314ف ،1383 َِ ،
َْ عط

َ
ْ َ َِ اِ  ََ كُما بِ،َِّ  ِْْ ِْ َْ طَ واامن بیان لزوم «  ا

را   غیف قابل اطمینان  (، پیمان بساااتن با ایفاد23۹، ف 21، ج 1358ویای به عهد)هاشااامی خوئی،  
و در    (444،ف14،ج1376؛ شاوشاتفی،  372،ف18، ج 1377الحدید،  أبی)ابنداندنمیقابل توجیه  

تماامی دلایال و توجیهاا  پیماان    74کناد و در نااماهالبلاغاه از پیماان شاااکناان شاااکوه مینهج  3خطباه  
ای و یا  کنندهکند:»هفگز پیمان خود را به سابب سافزن  سافزن ردّ می  با سایفه عملی خود شاکنان را

 خشم کسی و یا خوار کفدن و دشنام دادن به یکدیگف نشکنند«

 پالایش: تهذیب سنن جاهلی
البلاغه، ساانن جاهلی دارای ظفییژ اصاالاح را پالای  کفدند. آیه های مخاطبا  و نهجسااوره

سِ » فط  ُ ِ، سَ بِْ
فط  ُ اِ   ُ

َ
ْ  ، َِ هَْ هِاط  َ  ط ََ  ، َُْ َْ ط َُ قصاااااف را تصاااحی  کفد و بفابفی را (  5:45« )قفآن کفیمعَ

،بَ جاایگزین تبریض سااااخاژ. داوری جااهلی نیز مورد اصااالاح قفار گفیاژ. آیاا  » َْْ كِ طِ ََ ا َِ طْ  ِ ، َُْ طِ زَ نط
َ
عَ ْ

ََّق   طِ ، ُِ و »(  5:48« )قفآن کفیمبِْ زََ  اِ ْ  نط
َ
ْ ، هُاط بِكَْ َُ كُاط بَ ط ُِ احط

َ
آمیز  احکاام تبریض(  5:4۹« )قفآن کفیمعَْ

انتظار داشااتند، به عدالژ الهی تبدیل کفد )قفشاای،  را، که یهودیان تحژ تأثیف جاهلیژ از پیامبف  

داوری را   176و  127البلاغه نیز چنانکه در مساتندا  پیشاین آمد در خطب  نهج(.  65، ف2ج،  1371
 از ظلم به بفابفی سوق داد.
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عنوان ابزاری بفای ظلم ای بود و نقض عهاد بهدر جاهلیاژ، ویای به عهاد، اغلاب تابع مناایع قبیلاه
َِ و سالطه رایج بود با آیه » م َُ ُُ طِ ما بِ، َُ عط

َ
ما ْ ُُ ََ َِّيَِّ آ  ِ هَ، ا ي 

َ
تأیید  ( موواو  ویای به عهد،  5:1« )قفآن کفیميَِ

كُاط  آیه »(.  45م،ف1983های اعفاب در اجفای آن اصاالاح گفدید )یوزی،  شااد، اما لغزج   ُ ََ اِ عَاَ يَعط
دُعا  َْ طُ َْ طُ 

َ
ََّاَالِ ْ طِ عِدِ ا ُْط كَ طِ ِِّ ا ََ اط  ُُ ع د  طُ  َْ

َ
لَ ْ ُُ قَمط ن َُ خاطف دشامنی  نقض عهد به(  5:2)قفآن کفیم  1«یَْ

نیز در عهدنامه مالک اشااتف این ساانژ را  امام علی.را منع کفد و آن را به خیف و تقوا هدایژ نمود  

،ِ   کاه مشااافکاان نیز باه آن پاایبناد بودناد، پاالای  کفد: » ََْ مَ طِ ُِّ اِ ا طُ َْ ِّط  َِ  ...   َ
ِِ یَْْْْ

ِِ اِ ْ  اَائِ ََ ِّط  َِ سَ  َِ ط

 َِ هُم ُُ طِ عدالتی به نظمی الهی و  متراادل هدایژ کفد.  ین پالای ، سااانن جاهلی را از بی( ا53« )نامه  بِ،

دط ِ آیاه » َُْ طِ ، كُكُما بِْ َّط َْ طُ 
َ
،سِ ْ  ُْ َِّ اِ اط بَ ط ُْ ِ ذَا حَكَكط از  این اصااالاح را تکمیال نمود  (  4:58« )قفآن کفیمعَ

ای  حفو  و واامانژ بقای هف نظام ساایاساای و نهادهای اجتماعی در هف جامره،  منظف امام علی

وُ  »  تنها در سااختار عدالژ و پیشاه سااختن رویکفد عادلانه آن اساژ  ََ ، ََ ِْ مُاَةِ اسْط طِ ِِّ ا ََ ط ةِ  هَ قُا  ََّْ طَ َْ  ُ  ِ عَ
دُعُِّهِاط  وِ  ُْْْْ ََ  َ هُاط ِ ا  بَُِْْْْ ُْ  َ مَ ََ هَاُ  ُّط َْ ُِ اَ ِ ن  وِ. ع  ْ َِ ةِ اِا   َ مَ ََ َ عَنُهُمُُّ  َِ  َ ِ طِ َ ا َِ   ِ

دط َُْ طِ ك   ا ِِْْْْ َْ َ عَاَ 
مُِّ  َُ ُ َ َ عُاَةِ ا ط ََ هِاط  ِْ

ََ هُاط ِ ا  بَِِّ  ُْ ََّ ِْْ هِاط نَِْ ِْ د  َُ ،عِ  ََ َِ
،ِ  انط ََ ِْ ط ْْط اط  اسْ َْ َ عَ هِاط ِِ عَ َُ   ِ، ََ ثط ِْ ْْط وِ اسْ   « َ عَقِ  

بگسااتفان، و از  )عدالژ را در غیف این صااور  جامره گفیتار ظلم، محکوم به سااقو  اسااژ.  (35نامه)
  انجامد( ساتمکاری پفهیز کن، که ساتم، رعیّژ را به آوارگی کشااند، و بیدادگفی به مبارزه و شامشایف می

عنوان محور تراالی یفدی و اجتمااعی  ( این تهاذیاب تفبیتی، ایفاد را باه پاذیفج عادالاژ باه476)حکماژ  
دط  » 127درخطباه    اماام علی  .تفغیاب نمود و زمیناه را بفای تاأسااایز نظاامی نوین یفاهم سااااخاژ قَْ

يِهِكَ،
ط
مَ  َُّْ ُْْ ََّق   س ِِ ط دِ  كط  ْْ ِ َ عَاِِ دط َُ طِ وِ بِ، ََ َُّكُم طِ َ ا َِ هِكَ،  َ  ط ََ ،ؤُنَ،  َُ ثط ِْ ْْ َ قَ اس َْْ « )پی  از آن که، آن رأی س

زشاااژ و آن حکم ظالمانه را ابفاز دارند با آنها شاااف  کفده بودیم که به عدالژ داوری کنند و حق را در  
عدالتی،داوری را از  نظف داشاته باشاند( وامن ردّ سانژ جاهلیِ حکمفانی بف اسااس رأی ناصاواب و بی

خودسفی جاهلی به انصاف الهی سوق داد و تفبیتی را نهادینه کفد که انسان را به پذیفج حق و دوری  
 سازد.مداری استوار میخواند و مبنای هف حکمی را بف عدالژ و حقاز ظلم یفا می

___________________________________________________________________ 
و خصلاومت با جمعیّتی که شلاما را از آمدن به مسلاجد الحرام )در سلاال حدیبیه( باز داشلاتند، نباید شلاما را وادار به تعدّی و تجاوز   . 1

 کند.
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 گذاری عدالت و برابری تأسیسیه: بنیان
تأسااایز کفدند. در   و الهی   البلاغه پز از ابطال و پالای ، نظامی عادلانه ساااوَر مخاطبا  و نهج 

َُ حوزه داوری، آیاه »  م ُُ لَ يُمقِ مط ََ
ِِ  ، كًْ ِِ حُكط

َِّ اِ ْ  َِ  ُِّ َْْ ُْ حط
َ
ِّط ْ ََ قضااااو  الهی را بنیاان  (  50: 5« )قفآن کفیم عَ

ِ ذَا  آیاه » (.  ۹04، ف 2، ج 1412گاذاشاااژ، کاه تبریض جااهلی را باه بفابفی تبادیال کفد )سااایادقطاب،   عَ
دط ِ  َُْ طِ ، كُكُما بِْ َّط َْ طُ 

َ
،سِ ْ  ُْ َِّ اِ اط بَ ط ُْ این نظاام را تکمیال نمود. شاااهااد  و گواهی  (  58: 4« )قفآن کفیم حَكَكط

ِِ عاادلاناه باا آیاه »   ْ ِِ دَاَ   هَْ ُْْ اِ یْ ْْط ُْ َِ
طِ ، َِ َِّ بِْ ا منُما قَم  ُُ ما  ُُ ََ َِّيَِّ آ  ِْ ، ا هَْ ي 

َ
ِ هااده  بنیاان ن (  135: 4« )قفآن کفیم يَْ

  شاااد،کاه گواهی و شاااهااد  دادن را از تبریض جااهلی باه عادالاژ الهی هادایاژ کفد. اماام علی

َ َ  یفماایاد:» ساااوءاساااتفااده از گواهی و ساااوگنادهاا را رد کفده و می  ََ اَُ  ِ ا   ُُ َّط َْْ طُ 
َ
ْ ِِ

اَ اِ ْ  ْْط اسْ اِ   ُّ ََ عَ
 () نام خدا را بزرگ بشمار و جز به حق از او نام مبف )و هفگز به نام او به دروغ سوگند مخور( 69«)نامه حَق 

خداوند، ویای به عهد که تابع عصابیژ جاهلی بود را پالای  و تبریض را حذف و تقوا را مریار بفتفی 
ُ  » ( 61، ف 1، ج 1364قفار داد )شااوقی واایف، عصااف جاهلی،   ما ِ  َُ َُّ، َُ َْ ِِ مبً، عَقََ ،ئِهَ  ُُ اط یُْْْ ُُ ، َُ َُ ط عَرَ

اط  ُُ ، ََْ طْ َْ ِِ
دَ اِْ   ُْط َِ كُاط  ََ اَ طُ ای نیز کاه در جااهلیاژ باه دیاا  از ظاالم حماایاژ قبیلاه (  13: 49« )قفآن کفیم َْ

مَة  شاد، با آیه » منجف می  َُ ِ رط م ُُ َِ
كُهط طِ كَ، ا به حمایژ از مساتضارفان و اخو  دینی  (  10: 49« )قفآن کفیم ِ ن 

 (  313، ف 4، ج 1۹70تحول یایژ،و امژ واحدی را جایگزین قبایل متففق کفد )جوادعلی،  
های مؤمن و کند که ویای به عهد را مشاخصاه انساانآن روج جدیدی تأسایز میچنین قف هم

ای، تاا از ظلم نااشااای از نقض عهاد  دهاد، ناه مشااافو  باه مناایع قبیلاهیاک اصااال الهی و عاام قفار می
َِ   جلوگیفی شاااود» م َُ ُُ طِ ، ما بِْ

َُ عط
َ
ما ْ ُُ ََ َِّيَِّ آ  ِْ ، ا هَْ ي 

َ
ْ ، ویاای باه عهاد را باه   53در نااماه  نیز    « اماام علی يَْ

َ   کند.:»»ای تاسااایز میعنوان یک اصااال کلی و بدون تبریض قبیله دُع  ََ  َِّ بَ ط ََ عَ َُ تَ بَ ط دط ََ ََ طُ   ِ عَ
  ِ، ََ مَ طِ دََ  بِ، هط ََ َُّاط  ََ وً   َ ُِ ذِ َْ ْْط ُ َ طِ

َ
عط ْ

َ
دَةً ْ طَ ویای به عهد حتی در بفابف دشاامنان را   « آن حضااف َُ

ای بفای اعتمااد اجتمااعی  تقویاژ و توساااراه وحاد  و انساااجاام در ابرااد مختلف و پشاااتواناهعاامال  
کند و رواای خدا در آن اساژ، رد مکن،  داند:)هفگز آشاتی و صالحی که دشامن به تو پیشانهاد میمی

ها و امنیژ بفای ساافزمینژ اسااژ.() نامه  زیفا آشااتی مایه آسااای  ساافبازانژ و آرامشاای بفای تو از غم
اگف پیمانی میان تو و دشمنژ بسته شد، لباس ویا را بف عهد خوی   یفماید:)می( و در یفازی دیگف 53

بپوشااااان و ترهادا  خود را محتفم بشاااماارا و جاان خود را ساااپف ترهادا  خوی  قفار ده ... هفگز  
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 بادین گوناه، و(  53)نااماه    (شاااکنی مکن، و در عهاد خود خیااناژ روا مادار، و دشااامناژ را مففیابپیماان
هاا و ساااناژ از کادام هف کاه مترادد قباایال جاایگزین را واحاد اجتمااعی ساااازماان یاک امکاان ایجااد

 .نمود یفاهم کفدند،می تبریژ خاف خود هایآرمان

 عدالتی جاهلی« عدالت در ماابل ظلم و بی   »   1جدول شماره 

 بُعد تربیتی  البلاغه مصداق در نهج  مصداق در ُ وَر متاطبات  مرحله 

،  44و 45و    50مائده/  ابطال 
نکوه  احکام  ) ،  60نساء/ 

 جاهلی( 

،  176، خطبه  127، خطبه  1۹2خطبه  
 رد ظلم و ترصب( )   231حکمژ  

رهایی از ترصب و  
 ظلم 

اصلاح  )   4۹و 48و 45مائده/  پالای  
 قضاو ( 

هدایژ به  )   176، خطبه  127خطبه  
 بفابفی( 

هدایژ به انصاف و  
 نظم اجتماعی 

بنیان  )   58، نساء/ 50مائده/  تأسیز 
 عدالژ الهی( 

استواری بف  )   231، حکمژ  127خطبه  
 انصاف( 

گذاری و  بنیان 
سازی  نهادینه 

 مداری و ترالی حق 

 . وحدت اسلامی در برابر ارتباطات نسبی2
ناپذیف تبدیل  تنو  در سااختار وجودی انساان و نیازهای ، تراملا  اجتماعی را به وافورتی اجتناب

یفهنگ  کند.  ارتبا ، عملکفد یفدی و حیا  اجتماعی را مختل میژ. انزوای ناشای از یقدان  اسا هکفد
بدین لحاظ، خداوند  جاهلی، با ترصااب، تففقه و دشاامنی، وحد  و بفادری را به مخاطفه انداخته بود.  

مترال، اجتما  مساالمین را ابزاری قفار داد که انسااجام میان ایفاد مسااتقل و پیوند وجودهای جدا را 
های دوسااتی  ها و نظفا  اتفاق ایتاده و پایهای که با کمک آن، تقفیب دیدگاهتسااهیل نماید. وساایله

رنگ نمود، بلکه کمتنها اختلایا  را ( چنین تراملاتی نه131ج، ف1385گفدد)آصافی،  مساتحکم  
این  با ارتقای همبسااتگی، به بهبود کارکفد روانی و اجتماعی ایفاد کمک شااایانی کفد. در ادامه، یفایند  

   گفدد.البلاغه تبیین میاز منظف سور مخاطبا  و نهججفیان 
  و تبری از اعداء الله و پیوندهای نفاق آمیز ابطال: طرد تفرقه

ای، روابط نَسابَی و دوساتی با دشامنان الهی پیوندها و ارتباطا  جاهلی، که عمدتاا بف ترصابا  قبیله 
زد.  گیفی پیوندهای انسااانی شااد، بلکه گاه به ریتارهای ظالمانه دامن می تنها مانع شااکل اسااتوار بود، نه 
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ما » خاداوناد در آیاه »  َُ َُّ، َُْ َْ ِِ هَ  ،ئِْ ، عَقَْ َ مبًْ ُُ ُْْ اط یْ ُُ ، َُْ َُ ط ََ عَرَ ثَ نط
ُ
اَ عَْ َُ ِّط ذَ َِ اط 

ُُ ، َُْ طَ ، رََ  ،سُ ِ نْ   ُْ ، اِ هَْ ي 
َ
ِ « قفآن   يَْ

ارتباا ، جهاژ شااانااخاژ متقاابال را هادف خلقاژ مرفیی کفده و وحاد  انساااانی را تقویاژ  (  13: 49کفیم 
ها هویژ مؤمنانه  زد، نفی کفده و به دوسااتی ای را که تففقه را دامن می نماید. در مقابل، ترصااب قبیله می 
و وحد  و    در این راساااتا، اصااال ارتبا    امام علی کند.  بخشاااد و پیوندهای ظالمانه را باطل می می 

وَِ عَ همااهنگی باا جمریاژ را وااافوری دانساااتاه»  ََْ ، عَكَْ طِ ََ ا ََ  ِِ دَ اِْ  ُ  يَْ إِ ََْ َُّا  طَ َ ََ ا ط مَا  ْْ ما اُِْ َُ زَ طِ اط  ا ُُ ، ِ يْ 
فُ  طِ بِ عَا ئط  َّ ِِ اِ  َُ غَ طِ َِّ ا َِ ةَ 

،ذ  ُ  اِشْ 
َ
كَ، ْ َُ  َ ُِ ،

ََ ِِ شْ  ط ،سِ   ُ َِّ اِ َِ  
،ذ  ُ  اِشْ  إِ ََ قَوَ!  هماهنگی با اما   ( 127)خطبه   1« اط

در خطبه قاصاره به  ( امام علی   335، ف 5، ج 1375کند.)مکارم شایفازی،  اکثفیژ یاساد را ردّ می 

را ردّ   شاااد شاااد  همفاهی با اکثفیژ یاساااد و ایکاار و روابط مترصاااباانه که منجف به نزا  و درگیفی می 
علی می  امااام  ابطااال،  این  در  اخو     کنااد.  تااا  کفد  نسااابی  پیوناادهااای  را جااایگزین  الهی  ولایااژ 

 کل گیفد.  ش می اسلا 
َِ آیاه »   طُ بَ   ُ، َْ ِِ عط

َ
ْ هُاط  ُْْ َّْ طُ ،َ   بَ َْ ِِ عط

َ
ْ ،َُّی  َْْ ِْْ  ُ اِ ََ عَ  طِ هَم ا َُّعاط  َِْ

 ْ َْ ماط اَ  ُُ ََ َ ا َِّيَِّ  ، اِْ  يهْ 
َ
ِ « )قفآن يَْ

انجامید، نهی و ابطال کفده  و   دوسااتی با دشاامنان خدا که به تساالط و وابسااتگی به آنها می (  51: 5کفیم 
کند. به عقیده بفخی مفساافان، این آیه، تبفی از اعداء الله را ایفاد را به سااوی وحد  راسااتین تفبیژ می 

 (  410، ف 4ج ، 1374مکارم شیفازی،  داند.) واجب ساخته و ولایژ ظالمان را ریشه ظلم و تففقه می 
هُاط یفماید: » در ادامه آیه می    طُ َِ  ُِ

إِن  ََ كُاط  طُ َِ هُاط 
مَِ  َْ ِّط يَ ََ « )هفکز از شما طفح دوستی و پیمان با آنها عَ

بفیزد، از آنها محسااوب خواهد شااد( خداوند این ریتار،که از نفاق ساافچشاامه گفیته و  وحد  را تضااریف  
طُ آیه » در ادامه  نماید. لذا کند ردّ می می 

َ
ْ ََ شَْْ طَ َُ نَ م مُِ َُ َِ هِاط يَ  َُ م

َُ ُِّ، اَ   يَُُْْ ََ َ قُُ مبِهِاط  َِ َِّيَِّ   ِ اَی ا َْ ََ

ائِاَة   ََ  ، َُ  َ ِِْ
( عذر و توجیها  ایفاد بفای این ارتباطا  نامشافو  و این نو  دوساتی  52:  5«)قفآن کفیم ُْ

دّ کند نکوه  و ر از ساااف تفس و وااارف را، که با ولایژ الهی مغایف  داشاااته و وحد  را تضاااریف می 
دارد که عز  و وحد  راستین، تنها در پفتو ولایژ الهی  نماید. در نهایژ، خداوند با قاطریژ اعلام می می 

َِّيَِّ گفدد و هفگونه دوسااتی و گفای  به کایفان،باطل و محکوم به زوال اسااژ متجلی می   ِ َُ  :»ا َُّع َِ
 ْ  يَ

اِيَِّ  َِ كَ،
طِ َ ، َ  ا ِِ عط

َ
ِّط  ْ َِ  َِّ ُِ َِ

كُهط طِ ُِ ا ع
َُ  َُ غُم َْ يَ ط

َ
دَهُاُ  ْ طُ ةَ  َِ ز  ُِ

طِ ُ   ا إِ ةَ  ََ ز  ُِ
طِ ِِ  ا   ِِ  ، ًُ  (  139:   4«) قفآن کفیم رَكِ 

___________________________________________________________________ 
های بزرگ )اکثریت طرفدار حق( باشلاید، که دسلات خدا با جمعیّت اسلات. از جدایی بپرهیزید )جدایی  همیشلاه همراه جمعیّت . 1

 .رو، طعمه گرگ استهای عظیم و مؤمن( زیرا افراد تنها و جدا، نصیب شیطانند، همان گونه که گوسفند تكاز توده
 



 

   216 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

216 

دشمنان   البلاغه ومن اعلام تبفی از بفخی ایفاد، دوستی بانهج  83و26در خطبه امام علی

هفگونه پیوند با چنین ایفادی را باطل  کند. ایشااان یفوشااند، قاطرانه رد میخدا را که دین را به دنیا می
 خواند.شان یفا میشمفده و مؤمنان را به آمادگی بفای مقابله با آنان و پایداری در بفابف ظلم

 ایهو روابط قبیل  پالایش: اصلاح ارتباطات نسبی
ََ  آیه » خداوند در   ََ ،عَنُماط  َُ َْ دُعاط  عَ  َْ طُ َْ  ُ

َ
اَالِ ْ عِدِ اَِّط ُْط كَ طِ ِِّ ا ََ اط  ُُ ع د  َ ْ ُ

َ
لَ ْ ُُ قَمط ، َُ كُاط یَْ  ُ ََ عَ اَ يعَاِ

مَی  طَ  ْ طِ اِ  عَ اِ ،ب    ا ََ ُِ
طِ دِيدُ ا َْْ َِ یْ ُ  اِ    ِ  َِ ماط اِ   َُ  ْ ُِ  عَ ا عَا

دط ُُ طِ اِ عَ ا طَ ََ ااط  ََ ،عَنُماط  َُ َْ   ()5:2« )قفآن کفیم عَ اَ 

عدالتی وادارتان نکند و به نیکی  و دشامنی گفوهی که شاما را از مساجد الحفام باز داشاتند، به تجاوز و بی 
ای که به ساتم و تردی منجف  توزانه های کینه انگیزه   و پفهیزگاری یاور یکدیگف باشاید، نه در گناه و تجاوز( 

نمااید. در مقاابل، ارتباا  بف پایه نیکی و تقوا را می شاااود را ردّ کفده و پیوندهای مبتنی بف ظلم را تهاذیب  می 
كُاط سااوره حجفا ،» 10دهد. در آیه تأیید و تفویج می  يط رَمَ

َ
ْ َِّ ِ َُّما بَ ط  ْْط

َ
ِ ََ مَة   َُ ِ رط م ُُ َِ

كُهط طِ كَ، ا « ارتباطا   ِ ن 

شاد پالای   نَسابی و قومی که در جاهلیژ ریشاه روابط اجتماعی بود و اغلب به ترصاب و تففقه منجف می 
عنوان این آیه، ترصاب ایفاطی را مهار کفد، اما پیوند نسابی را به ( 61، ف 1، ج 1364شاد .)شاوقی وایف،  

که بف (  313، ف 4، ج 1۹70عامل پایداری حفو نمود و آن را به اخو  دینی متصال سااخژ )جوادعلی،  
 .طلبانه کاشژ ولایژ الهی استوار اسژ و با پالای  پفاکندگی جاهلی، بذر تفبیژ وحد  

بف لزوم پیوستگی با جماعژ تأکید دارد. اما ارتبا     127که گذشژ در خطبه  چنان امام علی 

ومن اشاره به مرامله عمفو عاف با مراویه  26که در خطبهکند. چنانبا دشمنان خدا را قاطرانه رد می
،عِ » َْ كُ ط طِ ،نَوُ ا ََ

َ
َ عَرَزِيَعط ْ َِ َ ،يِ

طِ َ  نَفِاَتط يَدُ ا هَ،  َََ َْ د  َُ هَ،  َِ عا  د  َِ
َ
هَ، عَ ْ َْ  َ هط

ُ
بِ ْ ََّاط ِِ ط «، این دوساتی  رَُُّعا 

ارتبا  را به شااف     امام  . در واقع،خواهد آماده پیکار با آنها شااوندشاامارد و از مفدم میرا باطل می

 کند.دشمنی با حق باشد را ردّ میو   پایبندی به حق تایید کفده و پیوندهایی که بف نفاق، ظلم ،خیانژ

 )نظام ولایت محور( تأسیسیه: اخوت و ولایت الهی
هفچناد ارتبااطاا  خونی و نسااابی یکی از عوامال پاایاداری روابط انساااانی اساااژ. اماا یااقاد وحاد   

 روابط بف را خدامحوری کلی روح  ها با یکدیگف،تف انسااانحقیقی اسااژ. اساالام  جهژ پیوند گسااتفده
.   ددهمی سااوق الهی کسااب روااای ساامژ به را ارتباطی هایانگیزه جهژ ژ.یرنیاساا هنمود حاکم

( این رویکفد، نظاامی نوین و اصااالی یفاتف از  ارتباا  ماادی را در  14۹،ف13۹۹خلیلی و همکااران،  )
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ِ َُّما  اسااژ.»  شاادهگذاری نمود که »اخو  دینی «نامیدهبین مساالمانان پایه  ْْط
َ
ِ ََ مَة   َُ ِ رط م ُُ َِ

كُهط طِ كَ، ا ِ ن 
كُاط  يط رَمَ

َ
ْ َِّ ( این اصاال، تمام مفزهای جغفاییایی، نژاد، ملیژ، نسااب و... را که  10:  4۹«)قفآن کفیمبَ ط

ای روحانی  ها محبژ و رابطهدر تکوین اجتماعا  بشافی، نق  مؤثفی داشاته را در نوردیده و بین دل
باه را  و اخو   تاأسااایز کفد. خطباهبفقفار ساااااخاژ  الهی  پیوناد  از مهم  33عنوان  یکی  و باه  تفین 

ِِ   :»کندو ماموریژ و رساااالژ الهی ایشاااان اشااااره می  ارزشااامندتفین خدما  پیامبف ُِ بِ
َ ا  اِ   ََ

فَ   ِ قََ عَ َْ طْ فَ طِ ِِ ا قَ بِ
َْ عََ عَ َُّ دط  ْْ دُعَُِّ عَ   اِِْ  ْْ َ اِِْ َِ مَاغِاَةِ  طِ دَاعَةِ ا َُ طِ دَ ا طُ حَ،لَِ بَ ُّط َِّ ذَعِی ااط هَ بَ ط كط  ْْ ِِ اِشْ بِ

ُ مبِ  َُ طِ َ ا َِ حَوِ  َِ ،
ََ طِ غَ،ئِِِّ ا   اکفم این کلام، نق  مبانی اسلام و ولایژ الهی را در رسالژ پیامبف  «اَِّ 

های ساازد که به واساطه آن، وحد  اسالامی تأسایز شاد. ایشاان با رساالژ الهی، شاکافبفجساته می
تف گفیتار کینه و ها را به پیوند تبدیل کفد و میان خویشاااوندان، که پی جاهلی را التیام بخشااید، تففقه

ای جاهلی شاااد که بف منایع  دشااامنی بودند، اخو  بفقفار نمود. این تأسااایز، جایگزین وحد  قبیله
 محدود و ترصبا  ناپایدار استوار بود.  

« )قاآُ آیاا  »   َِ طُ ،ُ  بَ َ ْ ِِ عط
َ
هُاط ْ َُّْْْْ طُ ،َ   بَ َ ْ ِِ عط

َ
،َُّی ْ َْْ ِْْ  ُ ََ عَ اِ طِ هَم َُّعاط ا َِْ

 ْ َْ ماط اَ  ُُ ََ َِّيَِّ َ ا  ِْ ، ا يهْ 
َ
ِ يَْ

،(  5:۵۱ُايا ِ هَْ هط
َ
ْ  ََ َِ  ِ ،تِ  ،نَْ ََْ

َ ا ط عا   َ هَ ُْ طُ 
َ
ْ اط  ُُ اُ َُ ِط يَْ  َِ اِ ْ    ُ باا  (  4:58« )قفآن کفیم« ع »ِ  دوساااتی 

ا با  ر میشااد را ابطال نمود و در کنار آن، وحد  اساالادشاامنان را که به تجاوز به امانژ الهی منجف می
كُاط سابکی نو تاسایز کفد. آیه » طُ َِ اِ  طَ َ عَِِ ا ط

ُ
مَ  عَْ سُْ ما اِا  ُُ   ِ

َ
َِ عَْ ما اِ   ُُ   ِ

َ
ما ْ ُُ ََ َِّيَِّ آ  ِ هَ، ا ي 

َ
« )قفآن  يَِ

ولایژ الهی را بنیان گذاشاااژ که امژ را زیف پفچم وحد  و رهبفی واحد متحد سااااخژ.  (  4:5۹کفیم
 استوار کفد.  این آیه، اخو  را بف اطاعژ از خدا و رسول

داناد. بلکاه آنفا باا امور مرنوی  ارتبااطاا  را ناه تنهاا رایع نیاازهاای ماادی و عااطفی می  اماام علی

شااود:  ای که دوری کفدن از آن ساابب محفومیژ از عنایا  الهی مینماید. به گونهو الهی مفتبط می
يَ» َِ ِّط بَ ك  َِ ََ عَاَ  ََّْ ََ ِّط  ك  َِ ااً  قَوَ رَ ط حَداً بِفُاط

َ
اِ ْ طُ اط يُ َِ  ُِ ََّ،نَ َِ سُْ ط ُ  اِ  )خداوند سابحان    (176«)خطبه/ِ 

هاای  در خطباه  اماام علی  .اساااژ(ناه باه گاذشاااتگاان و ناه آینادگاان چیزی را باا تففقاه عطاا نففموده

را در    های اهل بیژو ویژگی  ساااوره نسااااء، نق  پیامبف 5۹متردد، با رویکفدی مشاااابه آیه

تأسااایز اخو  و ارتبا  بف پایه ولایژ الهی تبیین کفده و بقا و سااالامژ چنین ارتباطاتی را وااامانژ  



 

   218 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

218 

های کمال و پایان  یفماید: هدایژ در تاریکی جاهلیژ، تفقی به قلهمی  4بخشااد. ایشااان در خطبه می
،    شااب گمفاهی، مفهون خاندان نبو  اسااژ.» َُ بِ َ ،َ َ ع عَةَ اُِ ط اُ ذَُّط ُْ كط  ُ َُْْ َْ كَ،ِ َ عَ  اط ََ اُِّ  ط ُْ دَيط َْ ، اهط َُ بِ

اَاُِّ  ِِّ اُِْْ  ََ اط  ُْ عَاط طَ ای گفیتار یتنه، با دین گسااسااته،  نیز دوران پی  از برثژ را جامره  2ر خطبه  د «  َْ

کند که با برثژ  های واژگون، و مفدمی سافگفدان در چنگال شایطان توصایف میایمان متزلزل، ارزج 
های یطفی،  و پذیفج این ولایژ و دوساتی توساط مفدم، انساجام اجتماعی، احیای ارزج   پیامبف

 الژ در بفابف سلطه شیطان محقق گفدید.رهایی از گمفاهی و استقفار ایمان و عد

 »وحدت ا لامی در ماابل ارتباطات نسبی«   2جدول شماره 

 بُعد تربیتی  البلاغه مصداق در نهج  مصداق در ُ وَر متاطبات  مرحله 

مااائااده/ 13حااجاافا /  ابطال  ، 52و   51، 
 طفد تففقه و ترصب( )  13۹نساء/ 

  83، خطباه  26، خطباه  127خطباه  
 ردّ پیوندهای ظالمانه( ) 

رهاایی از ترصاااب و  
 تففقه 

حااجاافا / 2مااائااده/  پالای   اصاااالاح  )   10، 
 پیوندهای نسبی( 

هادایاژ باه  )  26، خطباه  127خطباه  
 اخو  دینی( 

هادایاژ باه وحاد  و  
 تقوا 

 58، نسااااء/ 51، ماائاده/ 10حجفا /  تأسیز 
 بنیان وحد  الهی( )   5۹و 

، خاطابااه  127، خاطابااه  33خاطابااه  
 استواری بف ولایژ( )   4، خطبه  176

اخو   بنیااان  گااذاری 
 دینی و انسجام الهی 

 . احیای تفکر در برابر خرافه گرایی3
ها، عقاید و ریتارهای جوامع، گاه باورها و اعمالی غیفعقلانی از باور به تأثیف اشایاء  در پز اندیشاه

شاود که یاقد هفگونه مبنای علمی و بینی گفیته تا احکام نادرساژ مبتنی بف جهل مشااهده میو طالع
اسااااس و های بیهای تاریخی، تفس توان در گذشاااتهتفکف عقلانی اساااژ. ریشاااه این خفایا  را می

این نفوذ، گسااتفج ریتارهای    ( نتیجه42، ف1370وجو کفد،)رزمجو،  های ناشااناخته جسااژپدیده
تواند ترادل اجتماعی و روانی  دهد، بلکه میخفایی اساژ که نه تنها زندگی یفدی را تحژ تأثیف قفار می

سااس، اصالاح سانن قابل  االبلاغه، با ردّ باورهای بیهای مخاطبا  و نهجایفاد را مختل کند. ساوره
هَ البلاغه »بهبود و تأسااایز نظاام عقلانی، جاهلیاژ را که در نهج ،وِ رَهْط  ط َْ

َ
( توصااایف  192« )خطبه  ْ

 .کندسازد. متن پی  رو، این رویکفد را تحلیل میشده، به سوی عقلانیژ رهنمون می



    

219 

ش 
رو

اس
شن

 ی
نگ

ره
ا ف

ه ب
جه

موا
 یها

راف
نح

ا
 ی

هج
و ن

ت  
طبا

مخا
وَر 

 سُ
گاه 

ظر
ز ن

ا
غه

لبلا
ا

 
تی

ربی
د ت

 بُع
 بر

رکز
 تم

با
 

219 

 ابطال: طرد خرافات جاهلی
پفساتی و یال بد و... مانع تفبیژ عقلانی و اخلاقی  های انحفایی جاهلی مانند شافک، بژیفهنگ

های خفایه گفایی چون توهم،جهل و ظنّ)قفآن  انساان بودند. این باورها با ترطیلی عقل و تقویژ ریشاه
کفدند. خداوند در آیه (، خفایا  و اساااطیف را شاایو  داده و  جامره را از رشااد محفوم می12:  49کفیم

زْلَام( و بژساوره مائده ، یال90
َ
پفساتی را که از خفایا  رایج جاهلی بود، ردّ کفد و آن را گیفی با تیفها )أ

جان رها  کند. این ابطال، انساان را از وابساتگی به اشایاء بیعمل شایطانی دانساژ که عقل را زایل می
، ژ مرنوی اساااژ »کناد کاه اسااااس تفبیا کفده و او را باه ساااوی توحیاد هادایاژ می كَْ ما ِ ن  ُُ ََ َِّيَِّ آ  ِْ ، ا هَْ ي 

َ
ِ يَْ

اُ عَ  كط ََ طِ اُ عَ  ا ُِْ كَ ط طِ ،بُ عَ  ا َِْ نط
َ ُِ  ا ط ، ََ كَهِ اِشْ  ط ََ ِّط  َِ س   اَلُ ُِّرط زط

َ ِ َُّمُ ا ط فط ُْ كُاط    َُ َِ ُ مُ   ُِ
َْ ،رط « قفآن  به ََ

کند. لذا  اسااتدلال و بفهان تاکید زیادی دارد و همواره مخالفین را به اقامه و پذیفج بفهان دعو  می
«در آیه» َُ م ُُ اِ شْْط َُ ِِ ِ ا  عَهُاط 

ثَاُهُاط بِ،ِ   طُ َْ ُِّ َِ
، يُهط ََ های (، باور به شاافک و واسااطه5:72)قفآن کفیم عَ

این آیا ، شافک را که ریشاه بسایاری    .کندغیفعقلانی را باطل سااخژ و تفکف توحیدی را جایگزین می
کند. امام  طور صفی  ردّ میستی و اعتقاد به نیفوهای غیفالهی بود، بهپف از انحفایا  یفهنگی مانند بژ

اساااژ و البلاغاه، پفاکنادگی یکفی جااهلی را نتیجاه جهال و خفایاه دانساااتاهنهج1در خطباه    علی

ِِ یفماایاد: »می  ِْ َِ شَْْْْ ْ  َُ  َِّ َ بَ ط و  َْْ  ْ شَْْْْ َْ َُ َ عََ اَائِقُ  اَة  شِْْْْ َْ طُ َُ مَا    هط
َ
َ عَْ و  قَْ فَا  َْ َُ ه   َْ َِ  َّ كِْ ََ ِ  يَمط ُّط

َ هُ ا ط ْهْط
ا ِ  َ غَ ط َِ شِْ ا ِ  َُ عط 

َ
ْ َ ِِ كِ َِّدَ ََ اسْط َُ ط عط 

َ
ْ َ ِِ َِ

ََ ط پفساتی ردّ شاده  و انساان به تفکف در  « در این خطبه، بژبِ

اماامشاااود. این نص تفبیتی، عقال را از اسااااار  خفایاا  آزاد مینظاام خلقاژ دعو  می   کناد. 

ی خفایا  اساژ را به تبریژ از  هاهاپفساتی را که یکی از ریشا ، هو   6و  3و نامه  175،  104ی  هاهدرخطب
ما آیاه »   ُِ دِ طُْ َْ  ُ

َ
مَی ْ ماط اِهط ُُ  ِ  ْ َْ   َ () هوای نفز پیفوی نکنیاد کاه از حق منحفف  4:135«) قفآن کفیمََ

 ای بفای احیای تفکف عقلانی اسژ.کند. این ردّ، پایهشوید( ردّ میمی
گیفناد و تفین بااورهاای دینی را یفا میتفین و کااربفدیای، محور یراالچون هاالاههاا، همخفایاه

  کناد. جاامراه را از توساااراه یاایتگی باازداشاااتاه و روحیاه را واااریف و عقال را در گفداب خود خااموج می
هاای خفایی، خااصاااه مادعیاانی کاه بااور  در مواجهاه باا انادیشاااه   ( اماام علی 235، ف 1388)جلالی،  

یفماید:هف  کند و می گیفی می نمایند به شااد  مووااع بینی می داشااتند با علم نجوم حوادث آینده را پی  
در اداماه همین    ( اماام 78اساااژ )خطباه  کز در این ادعاا تو را تصااادیق کناد قفآن را تکاذیاب کفده 
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یفماایاد: )این علم شاااماا را باه  دهاد و می خطباه، مفدم را از یفا گفیتن این علم مگف باه حاد نیااز پفهیز می 
گوساااژ، و کااهن چون سااااحف، و سااااحف ماانناد کاایف و کاایف  دارد؛ منجم چون کااهن غیاب کهااناژ وا می 

 .محور بود که جهل را به بصیف  بدل کفدجایگاه  در آت  اسژ.( این رهایی، گام نخسژ تفبیژ عقل 

 پالایش: تهذیب سنن جاهلی
یفماید:  گیفی گاه بف اساااس یال و طالع بود. چنانکه خداوند میدر جاهلیژ، قضاااو  و تصاامیم

ِِ ا»
َ
ََّاب  ْ ََْ  ،  ُْ  َ كاُ   ُ َ كَُْْْْ  َِ كاُ عَ   ُ ُاَرُكَ َِ هُماط  َْ ُ َْ اط   ِ كِِّ  َِ ، بِكُاط   نَْ ََ ا  َْ  ، ماط ِ نْ  ُِ ،   ( 1836:)قفآن کفیم1«قَْ

دانیم(، و اگف دساژ بفندارید شاما را ایم )و وجود شاما را شاوم می)آنان گفتند:ما شاما را به یال بد گفیته
زََ    عَ سانگساار خواهیم کفد و شاکنجه دردناکی از ما به شاما خواهد رساید( آیه » نط

َ
هُاط بِكَ، ْ َُ كُاط بَ ط ُِ احط

َ
ْ

 ُِ این سااانژ را به تفکف مبتنی بف وحی اصااالاح کفد و خفایه را از داوری حذف  (  5:4۹« )قفآن کفیماِ  
اِ نمود. آیاه » ُْْْْط َِ

طِ ، َِ َِّ بِْ ا منُما قَم  ُُ ما  ُُ ََ َِّيَِّ آ  ِْ ، ا هَْ ي 
َ
ِ نیز قضااااو  را باه عادالاژ  (  4:135« )قفآن کفیميَْ

زدن در جااهلیاژ و تااریخ  نیاک و باد  یاال    .عقلانی هادایاژ کفد و بااورهاای غیفمنطقی را تهاذیاب نمود
ها و اقوام گوناگون دارد  این امور که ساابقه طولانی در میان انساانساژ. خداوند  اهمواره وجود داشاته

کند اما از یال  تواند مایه امیدواری و حفکژ باشد نهی نمیکند. اسلام از یال نیک که میرا پالای  می
  کند. بد که بدون تفدید اثف روانی بسااایار بدی بف یفد خواهد گذاشاااژ به شاااد  تحذیف و  آنفا ابطال می

عط » َُْْْ َِ ط عَی  دط َُ طِ عط بََِّقٍّ عَ ا َُْْْ َِ ط َ اَةُ   َ ُ  حَقٌّ عَ اِ
ط
فَِ طِ اُ حَقٌّ عَ ا َّط قََ حَقٌّ عَ اُِْْْ  ُِّ حَقٌّ عَ اِا  َُ ط طِ  بََِّقٍّ عَ  ا

اَة   اَةِ نُشط َّط َُ طِ َ ا َِ َُّاُ ِ   ُ اَة  عَ اِ مبُ نُشط ُُ اَة  عَ اِا  هُ نُشط َُ َُ طِ اَة  عَ ا َ  بُ نُشط  (  400حکمژ  «)اِ
نمایی  ساازی اساژ که ایفاد بفای بزرگگیفی خفایا ، غلو و اساطورهیکی از عوامل اصالی شاکل

مندان  شادند. این ریتار حتی در میان بفخی از علاقهجای واقریژ، به اغفاق متوسال میشاخصایتی، به
ي  نیز مشااااهاده شاااد، اماا ایشاااان باا این رویکفد باه شاااد  بفخورد کفدناد.:» باه اماام علی َِ  

ََ   يَهط ِْ

 َ ، ِ  قَْ غِ َُ ط ،َ  عَ بٌّ غَْ َِّْ َُ  : ُِ بٌّ  چنین یفمودناد: »هم  (470« )حکماژ  َُّرَُ  َِّْ َُ  : ُِ ،
فَْ طُ ِْْْْ   َ َِ  

َُ َ هط ِْ سَْْْْ
َ عَرَ  ََّق  طِ اِ ا َ غَ ط َِ  ِ ُِ ُ غط طِ ِِ ا بُ بِْ

هَْ َّط اِل  يَْ فط َُ   ِ غِ َُ ط َ عَ ََّق  طِ اِ ا َ غَ ط َِ ب  ِ  َُّْ طِ ِِ ا بُ بِْ
هَْ َّط اِل  يَْ فط ،سِ َُ  ُْ اُ اِ  ط

اُ  َْْ س عط
َ كَاُ ا ط  ُ َ  اِ کند؛ نه ایفا  در دوسااژ  .« این کلام، غلو و ایفا  را رد کفده و اعتدال را تأیید میَِ

 گفایی بینجامد و نه تففیط که به انحفاف منجف گفدد.داشتن که به خفایه

___________________________________________________________________ 
 131قرآن کریما  ، اعراف۴۷قرآن کریما  . آیات مشابها نمل 1
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تذا قویژ نفز اسنساان انقطع  پفساتی اساژ. »وارف اراده انساان یکی از عوامل گفای  به خفایه
این کلام بیانگف    (274، ف20،ج1377)ابن ابی الحدید،  و تذ واارفژ انقطع تلی البخژ«  تلی الفأی

دارد و به سااامژ پذیفج باورهای خفایی  آن اساااژ که وااارف اراده، انساااان را از مسااایف ترقل بازمی
کشااند. رویکفد پالایشای اسالام در تهذیب تفکف خفایی، بف اساتحکام اراده و پفورج نفز از طفیق می

ها را به ساوی عقلانیژ رهنمون سااخته  های عقلانی اساژ،تفبیژ بدین سابک و  رویکفد، انساانآموزه
 دارد.پایه باز میو از گفای  به پندارهای بی

 گذاری تفکر و نظام عقلانیتأسیسیه: بنیان
داشژ.  جویی بازمیجهل و خفایا ، ذهنیژ جاهلی را در سیطفه خود داشژ و انسان را از حقیقژ

خواند.  گفایی یفا میپفساتی، انساان را به ساوی عقلانیژ و حقیقژقفآن کفیم با تأکید بف دوری از خفایه
ُِمآیااتی چون » عط

ُ
ََ هُاط ْ كْ َِ عط

ُ
ُِ  عَ ْ دَئهُاُ اِ ْ  َِّيَِّ هَْ  ِْ ََ ا كْ َِ عط

ُ
ْ  ُِ َُْ َُْْْْ حط

َ
ْ َُ م ُُ  ِ  ْ  َ ََ   َ مط ََ طِ َُ ا م ُُ كِ َْ َِّيَِّ يَُْْْْط  ِْ اط ا

، َ طِ
َ گاهانه مرفیی  (  39:18« )قفآن کفیم با ط اولوالالباب را تحسین کفده و تنها راه مطمئن را انتخاب آ

ُ مُکند. و در آیه »می َِ طُ َِّيَِّ اَ يَ  ِ اُ ا ُ كط طِ ا  ا ِِ اِِْْ 
ُدَ اِ   َِ  

عَاب  ا  اِد  ُ  یَْْ کسااانی    (22:  8« )قفآن کفیمِ 

مِ آیاه»  .نمااییادکنناد را »شاااف الادواب« مرفیی میکاه ترقال نمی غط ِِّ اِ   ََ َِّيَِّ هُاط   ِْ ...عَ ا َُ م ُُ َِ
كُهط طِ َ كَ ا طَ

َ
دط ْ قَْ

 َُ م اِضُْ طُ کند. این  (، نیز مؤمنان را به پفهیز از امور بیهوده و خفایی دعو  می3-1:  23« )قفآن کفیمَُ

شاود.  ساازد و به ساراد  رهنمون میرویکفد، انساان را از گمفاهی نجا  داده، حق را از باطل جدا می
سوره حاقه با ردّ ادعاهای باطل، بف وفور  پایبندی به حقیقژ تأکید دارد. در    46-44چنین، آیا   هم

این آیا ، تفکف صااحی ، کلید هدایژ، مبدأ بصاایف  و ابزار تشااخیص حقایق اسااژ )ییض کاشااانی،  
هاای خفایی جااهلی را باا عقال جاایگزین  ساااوره حج، ارزج   46خاداوناد در آیاه(.  1۹3، ف8، ج1376

ُِ اُعا  کند. »گیفی از عقل بفای درک حقایق دعو  میکفده، انساان را به تأمل در جهان و بهفه َ اط يَ
ََ َْ

َُ بِهَ، ََِ  ُ م َِ طُ هُاط قُُ مب  يَ َِ  َُ كُم َْ ََ   ِ ُّط
َ َِّيَِّ یفماید: »سوره حجفا  می  6چنین، آیه  «، که هما ط  ِ هَ، ا ي 

َ
يَ، ْ

 
َ
ما ْ ُُ    َ َْ ََ َ إَ  َُ ق  بِ ،سِْْ ََ اط  ُُ طُ رَ،َ  ما ِ  ُُ ََ َِ َِّ آ َِ اط نَ،

ُْ َُ ط ََ  ، ََ  َ َ ََ ِ َُّما  ِْْط ُْ ََ وَ  َِ ، بِعَهَ، ًَ ِِْْ ُ ما قَمط ُْ «، که بف  طُ 

 زدگی جاهلانه تأکید دارد. تحقیق و عقلانیژ در بفابف شتاب
هاای مترادد، جااهلیاژ را نکوه  کفده و نظاامی عقلانی  هاا و حکماژدر خطباه  اماام علی

البلاغه تصااویفی از جاهلیژ تفساایم شااده که در آن، دین  نهج 2که در خطبه  چنان  تأساایز کفدند.
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را پایان این جهالژ مرفیی  ها واژگون شااده بود؛ و برثژ پیامبفگسااسااته، ایمان متزلزل و ارزج 

، تحفیک عقول را راه نجا  و مبارزه با خفایا  بفشاامفده و آنفا یلساافه برثژ  کند. آن حضااف می

ها  را احیا  اساژ که باید گوهفهای خفد و دان  و اندیشاه بالقوّه در وجود انساانپیامبفان مرفیی نموده
م ِ کنناد:» َُ ُُ طِ ،ئَِِّ ا ََْ ََ هُاط  َِ این ساااخن، ترقال را پاایاه هادایاژ یفض  در    (اماام علی1خطباه  «)يُثِ اُعا 

ارزشاامندتفین بی    38. آن حضااف  در حکمژ  دهدکفده و آنفا به سااراد  دنیوی و اخفوی اتصااال می
ه»یفماید:نیازی را عقل دانساته و می طَ َُ طِ َ ا َُ غِ طِ َ ا َُ غط

َ
ْ  ُ را در    « این نگفج، رویکفد تأسایسای امامِ 

دهد.  ساازد که عقل را بنیان غنای مادی و مرنوی قفار میهای انحفایی آشاکار میمواجهه با یفهنگ
محور، یفهنگ جاهلی مبتنی بف جهل و انحفاف  با تاکید بف نظامی عقل تفتیب، حضف  علیبدین

تواند انسان را به سراد  دنیوی و اخفوی رهنمون  دانند که میرا نفی کفده و عقل را عاملی کلیدی می
محور را بفای احیای  گمفاهی جاهلی به سراد  رساند و تفبیتی بصیف  سازد. این تأسیز، انسان را از

 .یطف ، بنیان نهاد
 »احیای تفکر در ماابل خرافه گرایی«   3جدول شماره 

 بُعد تربیتی  البلاغه مصداق در نهج  مصداق در ُ وَرد آیات  متاطبات  مرحله 

حااااج/ 72و ۹0مااااائااااده/  ابطال   ،46  ،
 طفد خفایا  جاهلی( )  6حجفا / 

، خاطابااه 78، خاطابااه  1خاطابااه  
  6، نامه  3، نامه  175، خطباه  104

 رد هواپفستی( ) 

از جاهاال و   رهااایای 
 توهم 

،  135، نسااااء/ 103و   4۹و 3ماائاده/  پالای  
 اصلاح سنن خفایی( )  37حج/ 

  470، حاکامااژ  400حاکامااژ  
 هدایژ به اعتدال( ) 

هادایاژ باه عقلانیاژ 
 و پاکی 

حاااقااه/ 3-1ناون/ ماؤما تأسیز   ،44-46  ،
حاجافا / 46حاج/  تافاکاف  )   6،  بانایااان 

 عقلانی( 

  1، خطباه  38، حکماژ  2خطباه  
 استواری بف عقل( ) 

گاااذاری  بااانااایاااان 
 بصیف  و سراد  

 بینی . تواضع در مقابل تکبر و خودبزرگ 4
پذیفج دیگفان ریشاااه در عدمهای انحفایی،  به عنوان یکی از بارزتفین مصاااادیق یفهنگتکبف،  

طلبی  ای، ایفاد را در خودبفتفیای از هویاژ قبیلاهمثااباه نشااااناهدر یفهناگ جااهلی، باهدارد. چناانکاه  
این انحفاف، ناه تنهاا ترااملا  مثباژ و ساااازناده را بود.    و نفی دیگفان گفیتاار کفده  شااانااختی و ریتااری
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در  ( 234ف13۹8)علی نظفی،   .ساازدهای روابط انساانی را نیز متزلزل میبلکه بنیانکند،  مختل می
البلاغه، با رویکفدی تفبیتی، این صاافژ را انحفایی از یطف   های مخاطبا  و نهجاین راسااتا، سااوره

 نماید.گانه زیف، آن را بازسازی میالهی دانسته و در چارچوب سه

 ابطال: طرد کامل پندار برتری  
بیفهنگ جاهلی، تکبف را ارزشاای اجتماعی می ها، انسااان را از  شاامفد که با یخفیفوشاای به نَسااَ

های  جویی و لقبسوره حجفا  به صفاحژ از تمسخف، عیب12و 11ساخژ. آیا  مسیف تفبیژ دور می
ِّط  اساژ: »اند نهی نمودههای تکبف پنهانزشاژ، که همگی از جلوه َِ ل   اط قَمط ََ ما ا يَُْْط ُُ ََ َّيَِّ آ  ِ هَ، ا ي 

َ
ي، ْ

ِّط َِ  ََ ُِ عَ  يكْ،
دَ اعط طُْ موُ بَ فُُُْْْْ طِ اُ ا سَ ااِسْْْْط َْ،بِ بِكط طِ

َ ، ط ُْ،بَزُعا بِْ َْ كُاط عَ ا  فَُُْْْْ نط
َ
كِزُعا ْ َْ ط لَ ... عَ ا  بط  قَمط ُْْ اط يَ

 ،ًَّ طُ َُّكُاط بَ طُ بط بَ َْ ... عَ ا يَغط َُ كُم ِِ ،
عِكِکَ هُاُ اُِّ 

ُ
ِ ها  د بف بفابفی انسانسوره مدثف نیز با تأکی  6...«در آیهََ

ثِاُ ساااازد. »در پیشاااگاه خداوند، هفگونه پندار بفتفی را باطل می كط َْ ْْط ُْ َْ ِّط  ُُ كط َْ این آیا ،  در واقع  «  عَ ا 

نفی خودبفتفی بااه  اسااااژ  ،دعوتی  ج1417طلبی.)طباااطبااایی  ف1۹ق،  علی(  ۹8،  در    امااام 

با ذکف  در خُطب متردد  کند. ایشااان  تمام یسااادها و مانع تفبیژ مرفیی می البلاغه، تکبف را ریشااهنهج
کند:  اساااژ به شاااد  از این صااافژ نکوهیده نهی میگذشاااته  آنچه بف مساااتکبفان و پیفوان ابلیز

ثُ »ف ََ ِِ عَ  ُِ َ عَ عَق،ئِ ِِ ِْ ا مط ِِ عَ ْ َ
ِّط بَِسِ اِ   َِ ِ كُاط  ِّط قَ ط َِ ِ ايَِّ  كط َْ ُْط اَ اِكُ ََ ْ ،بَ ااُ

َ
ِ اُعا بِك، ْ َْ طَ ، َ عَ  ََ ِِ ِْ

شْْْْط  َْ ُ  عَ عََْ دَ ُ اسْْْْط ََ م َُ ُِّاُعا عُ َْ َّابَِ عَ انط َُْ طِ ََ ا اُعا رَمط یفماایاد:  می  اداماه( و در  ۹5،192« )خطباهُِ

دارد، نه ای آنان را در راه خدا از کار باز نمی)همانا من از قومی هساتم که سافزن  هیر سافزن  کننده
کشاااناد و ناه یسااااد در روی زمین باه راه اناد و ناه مفدم را باه زنجیف میورزناد و ناه بلنادگفایاانتکبف می

و   تکبف روا بود، بفای پیاامبفان  اگفکناد  اساااتادلال می  قااصاااراه،در خطباه    انادازناد.( حضاااف می

َ مط  : »شاااد، اماا خادا آن را نااپساااناد کفدروا می  تفین ایفاد هساااتنادتفین و بهفمنادهکاه مویقائماه ََ

، ََّْ ُِ سُْْْْ ط  ُْ َ عَِكِ ِِ ْ ،ئِْ عِِ
َ
ِِ عَ ْ ،ئِْ نِ  َْ

َ
وِ ْ  ْْْْ ، ََْ ِِ  ِِ  ْ َِ صَ 

اَر  َِ   ِ َِ ، َْ َِ ِّط  َِ د  حَْ
َ
اِ ِ  كِ ط طِ َ ا َِ  ُِ صَ اِْ 

َ   َُّر  ا  َُ  ُِ نَْ
كَ،بُاَ   ْ هِاُ اِ َِ ط هَ تکبف: »  ، وااامن نقد( بنابفاین امام علی191خطبه  «)ِ  طَ َُ طِ دُ ا ِْْ ُْ اُ يُفط كَ    ْ « )خطبه  اِ

خواهاد از این  همگاان می  و از  کنادردّ و ابطاال می  عنوان انحفاف تفبیتی باه طور کاامالآن را باه(  1۹2
كِدُعخصالژ بفحذر باشاند: » َْ طَ ََ  عَ ا كُاط عَ رَ ط َِ دَا

قط
َ
عَ ْ َّط َْ زِ  ز  َُ  ْ ،َ  اِ ََ طِ كُاط عَ ِ  َ َ ُُُّ عسِْْ ََ هِ   ِ ََّ  ْ ََ اِ ا عَضْْط
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اط  ُُ دُع  ََْ  َِّ كُاط عَ بَ ط َُ وً بَ ط ََّْ َ ُْْْْط ََ  ََ مَاضُْْْْ  ْ َُّعا اِ َِْ
 ْ ،قِكُاط عَ ا َُْ طَ ِّط َْ َِ اِ  كَ    ْ « )تااج ایتخاار یفوتنی را بف  اِ

یفازی را به زیف پاهای خود بیفکنید، و رشااته تکبّف را از گفدنهاتان یفود ساافهای خوی  نهید، و گفدن
 چون مفزی میان خود و دشمن بشمارید.(  آرید، و تواوع را هم

 پالایش: تهذیب تفاخر و تکبر 
های تواواع وجود داشاژ، ولی این  در یفهنگ جاهلی، احتفام به قبیله به عنوان یکی از شااخصاه

،بای غالب آمیخته بود:»احتفام با تکبف و یخفیفوشای قبیله َُْ وَ اِفََا بِ، ن كَه اِع،هِ َ   ََ  ِّ َِ و 
ََ عَ    ََ 

نما 
َ
،  بِ،  ََ ُْْ ِْ َ اِ حُْْ،ب عَ ااسْْ َِ  ُِّ  َ « سااه کار از اعمال جاهلیژ اسااژ؛ تفاخف کفدن به نسااب  اِ

آنکه نساب ایتخارآمیزی باشد یا خود آنها چیزی از ایتخار نیاکان را داشته باشند( و اصالژ خوی  )بی
در راساتای یفآیند اصالاح    (315، ف55جق،  1403مجلسای،  ( )جهژ زیف ساؤال بفدندیگفان را بی

ویژه یخفیفوشاای، خودنمایی، و یفهنگ جاهلی، متون دینی به صاافاحژ به نقد ترصاابا  جاهلی، به
بفای   کنند.ها میهای اسااالامی نظیف تواواااع و تقوا را جایگزین آنای پفداخته و ارزج ترصاااب قبیله

وِ نمونه، آیه » عَ،هِِ    طِ وَ ا وَ حَكِ   ََّكِ   طِ َ قُُ مبِهِاُ ا َِ فَاُعا  َُ َِّيَِّ   ِ هَ ا َُ ترصااب  (  48:26...« )قفآن کفیمِ ذط رَ

مایقابایالااه تافویاج  را  تاقاوا  و  کافده  ناکاوها   را  جاااهالای  کافیامای  )قافآن  آیااا   در  قافآن ،  4:36دهااد. 
کنند، این آیا   های نادرسژ جاهلی را رد مینیز یخفیفوشی و گمان(  ۹7: ۹، قفآن کفیم3:154کفیم

اساااژ. اماام  ای اعفاب جااهلی اشااااره دارد کاه ماانع پاذیفج حقیقاژ بودههم چنین باه ترصاااباا  قبیلاه
عِ« با ریتاری متواواارانه این پالای  را تکمیل می»  113در حکمژ  علی بَ کَالتِوَاوااُ   . کند لَا حَسااَ

کناد. چناانکاه بفخی  این عملکفد، احتفام جااهلی را از تکبف تهی کفده و باه ارزشااای متراالی تبادیال  می
بینی  دانند که انسان را از خودبزرگای بفای بازسازی تفبیتی میالبلاغه این حکمژ را پایهشارحان نهج

،  5، ج1362میثم بحفانی.  ؛ابن(  56، ف20ق، ج1404الحادیاد،ابیرسااااناد. )ابنباه تقفب الهی می
این مفحله تردیلیه، با گزین  احتفام و حذف یخفیفوشااای، زمینه را بفای تأسااایز ارزشااای  (  432ف

 سازد.نوین یفاهم می
های مخاطبا  به صاافاحژ به نقد ترصاابا   در راسااتای یفآیند اصاالاح یفهنگ جاهلی، سااوره

های اسالامی نظیف تواواع  ای، پفداخته و ارزج ویژه یخفیفوشای، خودنمایی، و ترصاب قبیلهجاهلی، به
وَ کنناد. بفای نموناه، آیاه »هاا میو تقوا را جاایگزین آن وَ حَكِْ   ََّكِْ   طِ ي قُُ مبِهِاُ ا َِ فَاُعا  َُ َِّيَِّ   ِْ هَ ا َُْ ِ ذط رَ
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وِ...«   ،هِِ  ْ  عَْ طِ دهاد.  ای جااهلی را نکوه  کفده و تقوا را تفویج میترصاااب قبیلاه(  48:26)قفآن کفیما

آیاه »هم ...«  چنین،  ََ عَِ
ُ ا ط وِ  ،هِِ  ْْ  عَْْ طِ ا   َ َ ا  َْ  َِّ رط َ ا  َْ را (  33:33)قفآن کفیمعَاَ  جااهلی  خودنماایی 

مًُّا . آیااتی نظیف »2کنادمحکوم می َُ ََ ،اً  َْْ طَ َُ  َُ ، َُْ ِّط  ََ ب   َِ اَ يَُِّْ ُ  اِ ْ  َُ  و »(  4:36« )قفآن کفیمِ  م  ُ يَُُّ
وِ  عَ،هِِ    طِ ََّق  نَِّ  ا طِ اَ ا ِِ غَ ط

های نادرسااژ جاهلی را نیز یخفیفوشاای و گمان(  3:154« )قفآن کفیمبِ،ِ  

اًا عَنِفَ،قً،کنند. آیه »رد می فط ُُ د   یَْْْ
َ
اَابُ ْ طَ َ ای اعفاب  ا  قبیلهنیز به ترصاااب(  9:۹7...« )قفآن کفیما ط

. این آیاا ، باا تاأکیاد بف رد ریتاارهاای جااهلی، الگویی  5جااهلی اشااااره دارد کاه ماانع پاذیفج حقیقاژ بود
 .دهندتفبیتی بفای جایگزینی ترصبا  با تواوع و عقلانیژ ارائه می

 گذاری تواضع اسلامیتأسیسیه: بنیان
البلاغاه، نخساااژ، احتفام جااهلی را گزین  کفده و باا حاذف تکبف، آن را ساااوَر مخااطباا  و نهج

عنوان ریشاه انحفاف رد نمودند و در نهایژ، تواواع را نمایند.ساپز یخفیفوشای و تکبف را بهاصالاح می
تنها تکبف را   گانه،نهعنوان ارزشای نوین تأسایز و جایگزین یخفیفوشای جاهلی کفدند. این یفآیند ساهبه

کن نمود، بلکه بنیانی نو بفای تفبیژ انساااانی وواااع کفد. قفآن کفیم با ارائه الگوهای عینی و ریشاااه
، این تأسایز را عملیاتی کفدند. خداوند  البلاغه با تبیین سایفه عملی مرصاومینتفسایمی  و نهج

اط در آیه» ُُ ، ََ طْ
َ
ْ ِِ

دَ اِ   طُ َِ كُاط  ََ اَ طُ َْ  ُ ب و قبلیه به تقوا، پایه13:  49«)قفآن کفیمِ  های  ( با تغییف مریار نَساَ

ب و   13خداوند در آیه یخفیفوشای را درهم شاکساژ.   ساوره حجفا ، تکبف جاهلی را که بف اسااس نَساَ
گذاری تفبیتی  علامه طباطبایی این آیه را انقلابی در ارزج مریار تقوا درهم شاااکساااژ. را با   قبیله بود،

کاه خودبفتفیمی الهی ساااوق میداناد  و تکبف را باه پاذیفج  (  123، ف1۹جق،  1417دهاد)طلبی 
مَیَ یفماید: »می  10۹حکمژ   طَ َْ َُ  ََ اَ َ عَاَ یَْ ََ

مَاضُْ َْ َُ بَ  َُْ « )حسابی چون تواواع و شافیی چون  اَ حَ

شااود:  در توصاایف متقین به تصااویف کشاایده میای از این رویکفد ، جلوه1۹3تقوا نیسااژ(. در خطبه  
« َُ مَاضُْ  ْ ُ هُاُ اِ شْط َ َ  ود: »شا میچنین توصایف    ، سایفه پیامبف160« و در خطبه  ََ ََ هُ  ُُ َُ يَِط ، َُ دط  ََ َِ عَ

ِ  عَ  ُّط
َ َ عَ  ا ط ُِ  َ طُ فُ بَِ دِِ  نَ ِْْ ِْ طَ يَ دِ عَ َُ ط طِ وَ ا َْْ ُْ ِ سُ رِ ط ُِ عَ  يَعط بَ مط ََ َُ بَِ دِِ   قَ ،ُِّی عَ   يَاط َُ طِ َِّكَ،َُّ ا طِ بُ ا َُ يَاط

 ُِ فَ َُ رَ ط
َِ زد، و بف الاغ  نشااسااژ، کفشاا  را وصااله میخورد، چون بندگان می« )بف زمین غذا میيُاط

هِ  یفماید: »به مالک اشااتف می  53در نامه   شااد. امامزین سااوار میبی هط
َ
ِّط ْ َِ  

ََ َْ ََ
َِ  

ََ كِ عََِ
ُ
فَا  ط ِ  ََ

مَُّهُاط  َُ ُْ ََ َِ ط طَ ِ  ََ َ اط ََ ط  َِ
مَاضُْ  ْ َ وِ عَاِ شْط ََ طِ « )بفای مساتضارفان، کارگزارانی با خشایژ و تواواع بگمار تا  ا
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داند، که  امورشاان را به تو بفساانند(، این رویکفد، تواواع را ساپفی بفای جلب اعتماد و انتظام جامره می
 .سازد  کند و هم روابط اجتماعی را بهینه میهم شخصیژ یفد را مترالی می

 بینی« »تواضع در ماابل تکبر و خودبزرگ   4جدول شماره 

 بُعد تربیتی  البلاغه مصداق در نهج  مصداق در ُ وَر متاطبات  مرحله 

  58، نساء/ 6، مدثف/ 11حجفا /  ابطال 
 طفد پندار بفتفی( ) 

،  1۹2، خطبه  ۹5خطبه  
 1۹1خطبه  

 طلبی( رد خودبفتفی ) 

رهایی از یساد و  
 خودکامگی 

 113حکمژ   )اصلاح احتفام جاهلی( 6مدثف/  پالای  
 هدایژ به تواوع( ) 

هدایژ به یفوتنی و  
 ترادل 

بنیان  )   58، نساء/ 13حجفا /  تأسیز 
 تواوع الهی( 

،  160، خطبه  1۹3خطبه  
  53، نامه  10۹حکمژ  

 استواری بف یفوتنی( ) 

گذاری تقوا و  بنیان 
 انسجام 

 . عفت در مقابل فساد اخلاقی و جنسی 5
عنوان یکی از نمودهای بفجسااته انحفایا  جاهلی، از طفیق تفویج  یساااد اخلاقی و جنساای، به

هاای حفام، بنیاان و سااالاماژ نهااد خاانواده و جاامراه را باه مخااطفه  روابط ناامشااافو ، تبفج، زناا و ازدواج
کن البلاغه، با سااه ساابک پی  گفته این انحفایا  را ریشااههای مخاطبا  و نهجانداخژ. سااورهمی

وَر مخاطبا   های مترالی را جایگزین آن نمودهکفده و ارزج  اند. این بخ ، به تحلیل این یفآیند در ساُ
 پفدازد.البلاغه میو نهج

 ابطال: طرد انحرافات جنسی جاهلی
گور  باهدیاد کاه یاا باایاد زنادهیفهناگ جااهلی، باا نگفشااای تحقیفآمیز باه زن،او را موجودی پساااژ می

هَ!  شاود» َ ،وِ رَهط  ط
َ
َ َ عْ زط

َ
ي بََ ِ  ْ َِ  َ

قَو  فَا  َْ َُ اَةُ  كَثط طِ َ عَا ِ فَو  َْ طَ َُ دِی  يط
َ َ عَ ا ط اِبَو  ََ َّْط َُ مَاُ   حط

َ ، ط ،تَ  ََ َُ ِّط بَ َِ
ةَ  ََ ُ ع مط (. این 74، ف13۹6پور و شاناسوند،  جویی باشاد )قاسامیا ابزاری بفای لذ   (192، ...« )خطبهََ

 های ظالمانه، زنا و تبفج بود.  رواج ازدواج  ساززمینه نگاه،
زن را ابطال کفده و بفابفی در خلقژ   جایگاه به نسابژ جامره خداوند در گام نخساژ، این نگفج 

ساوره نسااء نیز بف وحد  سافشاژ انساانی   1( آیه 13:  4۹کند )قفآن کفیمو اصال آیفین   را مطفح می
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،کناد»زن و مفد تأکیاد می يهْ 
َ
ُ     يَِ ، عَ بَ رَهَْ َ، زَعط ُهْط َِ سَ عَاحِدَةَ عَ رََ قَ  فط ِّ ن   َ كاُ  ََ َِّی رََ   ِ كُاُ ا ب  ماط َُّ َُ  ْ ،سُ ا  ُْ اِ
 ً ، َُ ثِ اًا عَ نِ َُ كَ، ُِّرَ،اً  ُهط َِ» 

م  1970؛ جواد علی،  602ف،  1355هاای حفام و ظاالمااناه در جاامراه جااهلی،)نوری،  انوا  ازدواج
هاایی ماانناد: نکااح  ؛( مصاااداق باارزی از این انحفایاا  و توهین باه مقاام زن بود. ازدواج529، ف5ج

؛ قفآن 4:25( )قفآن کفیم170، ف3، نکااح مخاادناه) طوسااای، بی تاا، ج(4:22وااایزن )قفآن کفیم
زمان با دو خواهف و ازدواج با محارم  ، ازدواج هم(4:24، ازدواج با زنان شوهفدار )قفآن کفیم(5:5کفیم

(، مصااداق بارز انحفایا  و توهین به مقام  496، ف1ق، ، ج1407)زمخشاافی،    (4:23)قفآن کفیم
 شود .زن بودند که در سور مخاطبا  تحفیم و ابطال می

ها،کفاماژ و منزلژ انساااانی زنان را مورد توجه قفار بدون تصااافی  به این نو  ازدواج  امام علی 

سااازند. از منظف ایشااان،  ارزج دانسااتن زنان را باطل می نگاری و بی ا داده و دیدگاه جاهلی مبتنی بف کالا 
های یکسااان خلقژ، در رشااد و ترالی جامره دینی نقشاای محوری دارند.  عنوان ساافمایه زنان و مفدان به 

  دانساااژ، اماام علیویژه کنیزان، را یااقاد ارزج و جاایگااه می بفخلاف یفهناگ جااهلی کاه زناان، باه 

ها تأکیاد کفده و تفااو  میاان زنان و  دهد بف وحد  ذاتی خلقاژ انساااان تذکف می  1چناان که در خطباه  هم 
ایشاان   .آیفین  یا شاأن انساانی ساازند، نه در اصال مفدان را صافیاا در بفخی صافا  و کارکفدها محدود می 

های جساامانی و روانی، وااوابطی را چنین با هدف صاایانژ از شااخصاایژ زن و پیشااگیفی از آساایب هم 
های سایاسای و اقتصاادی در جامره بپفدازند.  توانند به یرالیژ ها می کنند که زنان با رعایژ آن مطفح می 

 دهد. های جاهلانه، کفامژ انسانی را محور قفار می یفض این رویکفد با نفی و ابطال پی  
ُِ یفماایاد:»می  420حکماژ نْ 

َ
و   عَ ُُّعِی ْ ة  رَكِ  َْ

َ
اَْ طَ تط بِهِاُ ا كَا  ََ  َ ِِ ،بِْ

ََّْ  ْْْْط
َ
ْ َ َِ  ،ًُِِْْْْ ، َُ رَْ ، َُْ

، ،بِهَْ بُ هِ َْ ََ سَْْْْ َْ
ِِْ ُ  ذَ كَُ عَ ِ  َِ فَُُّمِ  َ مَا طِ َِِّ  ا ،َُّ هَْ َِْْْْ بط

َ
ْ  ُ  ِ  َ، ََْ ََ  َ ،ُِّهِاط َِْْْْ بط

َ
ِ لُ بِْ مط ََ طِ ، ا هَْ ََ ََ اَ إِذَا نََُّاَ  ََ ََْ   

ََ ط ُ   َ ُِ عِ ُْ طُ ُْ ةَ 
َ
اَْ طَ َ ا َِ اط ِ  ُُ دُ حَْ

َ
ْ ِِ ِْْ

َ
اَْ طَ ، َُْ ة  

َ
اَْ طَ ََ ا ، هِ كَْ إِن  ََْ  َ ُِ هط َْ

َ
سط ْ َِ در این حکماژ باه   .«اماام علیَ 

کند.  تواند به روابط جنسای ناساالم منجف شاود، را ابطال و ردّ میهای آلوده را که میطور مساتقیم نگاه
گشاااژ به رابطه آمیز، راهکار اصااالی را ازدواج و باز های تحفیکایشاااان با اشااااره به تأثیف مخفب نگاه

با این بیان، واامن  تبیین اهمیژ ازدواج به عنوان راهی    کنند. اماممشاافو  با همسااف مرفیی می

های آلوده و جنساای،  بفای اروااای نیازهای طبیری در چارچوبی سااالم و اخلاقی، با ردّ و تحفیم نگاه
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بخ  را بنیان نهاد که انسااان را از خودکامگی جنساای و اسااار  نگاه کالاانگارانه، آزاد تفبیتی رهایی
ای  دامنانه  ایفاد را به سااوی کفامژ و پاکی رهنمون ساااخته و جامرهکفد و با کاشااژ بذر تفبیتی پاک 

 .ها بنا نهادعفیف را بفای تفبیژ نسل
ساوره ممتحنه با مشافو  سااختن    12»زنا« مرضال دیگف جامره جاهلی بود، خداوند مترال در آیه 

بف تفک زنا،واامن رد و ابطال این عمل و حفو کفامژ انسااانی، بسااتف ایجاد    بیرژ با پیامبف اکفم

نِ َِّ نماایاد:»ریزی میهاای اخلاقی را  پاایاهای پااک و عفیف و مبتنی بف ارزج جاامراه ا  يَزط
َ
« )زناا نکنناد(  ْ

ِ هِِّ   کند: »ای دیگف با تفویج ازدواج مشافو ، روابط نامشافو  جاهلی را باطل میآیه هط
َ
ْ ُِ

كَُِّمهُِّ  بِإِذط ،نط ََ

َِ   عَ  اُع طُ كَ طِ رُمَُّهُِّ  بِ،
ُ
مهُِّ  ْ ُْ های یسااد را هدف قفار داده و ها، ریشاه( این ابطال4:25« )قفآن کفیمآ

هَ، ژ:»اسااا هآمد  69سااااخژ. در نامه زمینه اصااالاح اجتما  را یفاهم   إِن  ََ مَاوَِ  ْْط سْ
َ دَ ا ط َِ ،

ََ ََ ،َ  عَ  عَ ِ ي 
 ِِّ َْ فِ طِ ُِ ا ي ُِّ، َُ ََ َ عَ  ُِ ،

ََ اُ اِشْ  ط ََّ،ضِْ اند، این اساژ که  «، یکی از احتمالاتی که مفسافان مطفح کفدهََ

ساازی بفای انحفایا  اخلاقی  آلود و زمینههای هوس با این هشادار، قصاد جلوگیفی از نگاه  امام

ها به عنوان »محضااف شاایطان« و »مرفض  با اشاااره به این مکان اسااژ.حضااف  علیرا داشااته

هاای آلوده، تاأکیاد  هاای انحفایاا  جنسااای، از جملاه نگااهیتناه«، باه طور غیفمساااتقیم باه حاذف زمیناه
 اسژ.  کنندهدهنده تلاج بفای ایجاد محیطی پاک و دور از عوامل تحفیککند. این رویکفد، نشانمی

ها  که بساتف یسااد جنسای اساژ، در ساوره احزاب مفدود شاد.  گفی، و نمای  زینژتبفج، عشاوه
« ََ عَِ

ُ وِ ا ط عَ،هِِ    طِ َ  ا َ ا  َْ  َِّ رط َ ا  َْ این ساوره، زنان را از ساخن گفتن با    32(  آیه 33:  33« قفآن کفیمعَاَ 

ِ  های بیمار، طمع نکنند. »کند تا دلناز و کفشاامه  نهی می مط ََ طِ َِّ بِ، طُ ََّْْ طَ َْ   َ ََ   ِِ  ِ
ي قَ ط َِ َِّم   ِ ََ ا كَ طَ  َ ََ

اَ    ،ُ   البلاغاه مبنی بف تفک زناا باه خااطف خادا »در نهج  « ساااخن اماام علی  ََ َْْ ِِ آ
 ْ ِِ  ،

نَْ اََ  اِز  َْ ِّط  ََ

َ ًُ ةً عَغِ ُِ قُم  کمژ  نیازی عطا کند.( )ح« )هف کز زنا را به خاطف خدا تفك کند، خدا به او قدر  و بیاِ  

گاهانه از انحفاف جنسای اساژ )ابندهنده انگیزه(. نشاان28۹ الحدید،  ابیای الهی و خویشاتنداری آ
ی«  (. که ثمفه آن تقویژ اراده و ترهد به ارزج 123، ف20ج،  1377 های اخلاقی و دینی اسااژ. »غِنا
کند، که حاصااال انضااابا  اخلاقی و های مخفب را بیان مینیازی روحی و رهایی از وابساااتگینیز بی

گذاری نظامی تفبیتی  ( این رویکفد با بنیان456ف،  1358ترالی شااخصاایژ اسااژ )هاشاامی خوئی،  
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ای را شااکل  مبتنی بف پاکدامنی و ساالامژ، انسااان را به ترالی یفدی و اجتماعی هدایژ نمود و جامره
 .داد که در آن، عفژ، جایگزین تبفج و کفامژ جایگزین تحقیف شد

 و روابط جنسی پالایش: تهذیب سنن جاهلی
البلاغه، از دریچه ساایفه تردیلیه، بفخی ساانن جاهلی مانند مهفیه را های مخاطبا  و نهجسااوره

( را اصااالاح  45م، ف1۹83یوزی،    گفیاژ )کاه حق مسااالم زن بود اماادر اختیاار اولیاای آنهاا قفار می
َ وً سوره نساء این حق را بفای زن تثبیژ نمود: »  4نمود. خداوند در آیه  هَِِّ  نَِّط ِْ ،َ  َ دُقَ، َُ  ُِ ما اِ

ُْ  «  عَآ

ای مشاافو  و عملی  عنوان گزینهسااوره نساااء، ازدواج با کنیزان مؤمن را به 25در مبحث زنا، آیه 
بفای حفو عفژ، بفای کساااانی که توانایی ازدواج با زنان آزاد پاکدامن و مؤمن را نداشاااتند، پیشااانهاد  

كُاُ نمود:» ِْ  
َْ ََ  ِّ  َ كُا  ُُ ك يط

َ
عط ْ َ كَْ ََ  ،  َْ كِِّ  ََ ُْعِ  َِ

كُهط طِ ُْعِ ا َِْْْْ كَُّط طِ ُ يَُكِكَ ا
َ
اً ْ ُكُاط َ مط َِ طَ  َِ

َْ اط يَُْْْْط  ِ  ِّ ََ   عَ 
،نكَُِّمهَُِّ  ََ ُعِ َ.... َِ

كُهط طِ ُِ  ا ِ هَِِّ   بِإِذط هط
َ
ْ  ».. 

ها، ریشاه در یفهنگ جاهلی  گفی، و نمای  زینژتبفج نیز پالای  شاد.از آنجا که تبفج و عشاوه
ساوره احزاب، با نهی از خودنمایی و ساخن گفتن با عشاوه ،ریتار جاهلی  تردیل    32و33داشاژ.در آیا   

ساااوره  59شاااد، این آیا  بیاانگف تلاج قفآن بفای مهاار تبفج کلامی و ریتااری اساااژ. خداوند در آیه  
نار نهادن او از یرالیژ های اجتماعی،  احزاب، جهژ تهذیب اسلام از شائبه در انزوا قفار دادن زن و ک

نَکناد»پوشااا  را بفای حفااظاژ زناان از آزار مطفح می طَ
َ
ْ ََ

ِِْ ِّط رََ بِ ِ هِِّ  ذ َِ هِِّ   َ  ط ََ نِ َِّ  دط َِّ   يُْ طَ اَ طُ طُ يُ
َ
ْ

 َِّ ذَيْط هط يُْ جالاوََْ   ناوعای  بااه  کااه  حامااا  ایه«،  ماحسااااوب  از  زن  اجاتاماااعای  حضااااور  از  قافآن  یااژ 

بادون اشاااااره باه   474در حکماژ    ( اماام علی345، ف17ق، ج1417گفدد.)طبااطباایی،  می

ی جنسای و اخلاقی،  هایمصاادیق پی  گفته، عفژ و پاکدامنی را به عنوان گزینه مقابل تبفج و آلودگ 
اَ یفماید: »ژ و میاسهستای  کفد ه  رَ ط ُُ سُ 

ط
وُ َُّْ ف  ُِ

طِ  «.ا

 اسلامی نظام عفت محورگذاری تأسیسیه: بنیان
البلاغه، پز از ردّ یساااد و پالای  ساانن، نظامی نوین بف پایه عفژ تأساایز  سااوَر مخاطبا  و نهج 

تنهاا  هاای انساااانی، یکی از مباانی مهم این تحول بود. این یفآیناد، ناه کفدناد. بفابفی زن و مفد در ارزج 
کن کفد، بلکه نظامی تفبیتی بفای ساالامژ اخلاقی و اجتماعی جامره بنیان  انحفایا  جنساای را ریشااه 

هاای انساااانی بااز ترفیف کفده و  ساااوره نسااااء جاایگااه زن و مفد را در ارزج   124نهااد. خاداوناد در  آیاه  



 

   230 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

230 

ََ   فماید:» ی می  نث
ُ
عط ْ

َ
اَ ْ َُ ِّ ذَ َِ ََّ،تِ  ِِ ،  ِ َِّ اِ َِ  

كَهط طُ ِّ يَ ََ َُ   عَ  َ كُم وَ عَ اَ يُُّط  ُ عَ طِ َُ ا رُُ م ََ يَدط ك َِ عط
ُ
ِ ََ   ِّ َِ

هط َُ عَ هُمَ 
َِ اًا  ساااوره احزاب این  35 « این آیاه، مریاار بفتفی را از جنسااایاژ باه ایماان و عمال صاااال  تغییف داد. آیاه نَ

اُعرَهُاط عَ بفابفی را تکمیل نمود:»   َُ فُِِّ َِّ  عِ عَ ... عَ اَِّط َُ َِ
كُهط طِ ُِ َِّ عَ ا َِ

كُهط طِ ِ كَعِ عَ ا ُْط كُ طِ ِ كِ َِّ عَ ا ُْط كُ طِ ُ  ا  ِ
 ، ُِّ كًْ ََ اًا  رط

َ
فِاَةً عَ ْ غط  َ ُِ ِهَا  اِْ   د   ََْ

َ
ْ اَاتِ  ُِ ا

 َِّْ ثِ اًا عَ ا َُ  َِ اِْ   اِيَِّ  ُِ ا
 َِّْ عِ عَ ا ََّفَُِّْ طِ « خاداوناد در این ا

نیز درخطبه دوم  عنوان سپفی بفای هف دو جنز تأسیز و جایگزین کفد. امام علی را به آیا ،عفژ  

باا تبیین انحفایاا  جااهلی، نظیف زناده نهج    گور کفدن دختفان و تاأکیاد بف برثاژ پیاامبفباه البلاغاه 

ِِ عنوان مبنای هدایژ» به    ُُ يِِّ  َ َ اِد  ََ هِاَُ   ُ ُّط ِِ ََّق   طِ يِِّ ا َِ هُدَی عَ طِ ُِ بِ، ُِ نَِ    َُ اِ   َُ  َ .«، رویکفد تأساایساای  ََ

 سازد. سازی تکفیم زنان در نظام دینی آشکار می اسلام را در ابطال این دیدگاه و نهادینه 
را در جاامراه   زنااکااران، عفاژ عمومی  باا وواااع قوانین جادیاد مجاازا   در حوزه زناا، خاداوناد 

ي  گاذاری  نمود. »بنیاان َِ  
و  ََْ ، َُّْط اط بِهِكَْ ُُ َّط رُْ

ط
ِ َْْ دَةَ عَاَ  وَ رَ طْ ،ئَْ َِْ  ، هُكَْ طُ َِ دَ  ه  عَاحِْ ُُْ دُعا  ،رط ِْ ََْ انَِ  وُ عَاِز  انِ َْ اِز 

 ِِ اِ ْ  يِِّ  را تقویاژ نمود:  ( و باا نکوه  و توبیخ تهماژ2:  24«)قفآن کفیمَِ زننادگاان، عفاژ عمومی 

دَةً » كَ،نِ َِّ رَ ط ََ ِ دُعهُاط  ،رط ََ هَدَاَ   وِ یُْ َُ بَ ُّط
َ
ما بِِ ُْ اط يَِط َِ ا   َُ ،تِ  َُ َِْ كَُّط طِ َُ ا م َُ َِّيَِّ يَاط  ِ ( و 4:  24« )قفآن کفیمعَا

تماا  رهنمون  بادین طفیق در یفایناد تفبیتی اج از یسااااد جنسااای جااهلی باه سااالاماژ خاانواده و اج
ساوره نور، با ارائه الگوهایی مانند ازدواج و تشاکیل خانواده  و نیز آیا  مفبو     31و    30ساازد. آیا  می

های آلوده و اجازه گفیتن کودکان در اوقا  خلو  والدین نیز  به حفو حفیم خصاوصای و پفهیز از نگاه
  128در  خطبه    امام علی  .پفدازددر همین راسااتا به ایجاد و تفویج ریتارهای اخلاقی و سااالم می

مبنی بف مجازا  زناکاران و زمینه سااازی بفای ازدواج این ایفاد با زنان    اشاااراتی به رسااوم پیامبف

«، در جمع بنادی کلی    305در حکماژ  مسااالماان بیاان می دارد.  آن حضاااف  ا زَنَی غَیُور  قَط« »ماَ

تنها یفد را از  (، که نه312، ف12ج  ،  1375مکارم شااایفازی،  کند )غیف  را نگهبان عفژ مرفیی می
 کند.  سوی سلامژ اخلاقی هدایژ میدارد، بلکه جامره را بهانوا  مفاسد اخلاقی و جنسی و...بازمی

ِّط رََ بِ ِ هِِّ  تبفج کلامی و ریتاری نیز با تأساایز پوشاا  عفیفانه مهار شااد. » َِ هِِّ   َ  ط ََ نِ َِّ  «)  يُدط

َِّ ( تاا حضاااور اجتمااعی زن را باا امنیاژ و عز  همفاه ساااازد »5۹:  33قفآن کفیم ذَيط َ  يُهط « ) تاا آزار  ََ

ِِ »  47در حکماژ    نبینناد.( حضاااف  علی ِْْ اَ ُِّ غَ ط دط َ َ قَْ ََ  ُِ ُْْ ف  َِ «، عفاژ را مریااری بفای تراالی  عَ 
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دهد. این رویکفد، با تأساایز عفژ، از خودنمایی و روابط  شااخصاایژ و انتظام روابط اجتماعی قفار می
دهد. به عبارتی یسااد جنسای با عفژ مندانه و پاکدامنی اسالامی عبور میحفام جاهلی به حضاور عز 

بنیاانمتحول می نموده و هم  و این تحول، هم یفد را متراالی  اساااتحکاام  گفدد  را  اجتمااعی  هاای 
 بخشد.  می

 فساد اخلاقی و جنسی«»عفت در ماابل  5جدول شماره 

 بُعد تربیتی  البلاغه مصداق در نهج مصداق در ُ وَر متاطبات  مرحله

ماماتاحانااه/25و1نساااااء/ ابطال  ،12  ،
نااکااوهاا  )  32و    33احاازاب/

 انحفایا  جنسی(

حاکامااژ  1۹2خاطابااه    ،420  ،
حاکامااژ  6۹نااامااه   رد  )  28۹، 

 های آلوده(نگاه

 رهایی از یساد و تحقیف

احازاب/25و4نساااااء/ پالای    5۹و33، 
 اصلاح روابط مشفو ()

حاکامااژ  474حاکامااژ    ،420 
 هدایژ به عفژ()

بااه پاااکاادامنی و  هاادایااژ 
باااا   ماااباااارزه  و  عاااز  

 کالاپنداری زن
  2، نور/35، احزاب/124نسااااء/ تأسیز

احازاب/4و عافااژ )  5۹،  بانایااان 
 الهی(

، خطباه  305، حکماژ  2خطباه  
اساتواری بف ) 47، حکمژ 128

 غیف (

کافامااژ و بانایااان گااذاری 
 ترالی

 

 گیری نتیجه
اسااژ که با   الگوی تفبیتی تمدن سااازدهنده  البلاغه نشااانهای مخاطبا  و نهجبفرساای سااوره

کند. این مطالره  اتخاذ رویکفدهای چندوجهی، انسان را از انحفایا  جاهلی به سوی ترالی هدایژ می
حاکی از آن اساژ که بُرد تفبیتی این دو منبع، یفاتف از نفی صافف انحفایا ، بف بازساازی هویژ انساانی  

دهد که  از طفیق رویکفدهای ابطال، پالای  و تأساایز متمفکز اسااژ. تحلیل این دو منبع نشااان می
گفایی، تکبف و یسااااد  هاای مخااطباا ، باا روج توصااایفی، انحفایااتی چون ظلم، تففقاه، خفایاهساااوره

خود و تاثیف    های خافای و تاسیسی و  نظفیه پفدازیجنسی را تبیین و ابطال کفده و با رویکفد توصیه
هاای مرنوی در  چون تااثیف تقوا و دیگف گزارهعوامال مرنوی در ایجااد تحول جااهلی باه اسااالامی هم

البلاغه  ساازد. نهجهای تفبیژ را اساتوار میسالامژ پیوندهای انساانی و  تضامین دوام این روابط، پایه
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نیز باا رویکفدی مشااااباه و باا تبیین عملی و اخلاقی، این تفبیاژ را تکمیال کفده و الگویی اجفایی بفای 
 .دهدرشد و عبور از جاهلیژ ارائه می

 نماید.چند اصل مهم بین مسلمانان پایه گذاری می  به عنوان مثال این دو منبع در مووو  اخیف 
ای روحانی و . اصال اخو  دینی: این اصال، اخو  دینی را مبنای ایجاد محبتی اصایل، رابطه1

البلاغه، با تأکید بف این اصل، پیوندهای  های مخاطبا  و نهجدهد. سورهها قفار میپایدار میان انسان
های متحد تفویج  مرنوی را تقویژ کفده و انسااجام اجتماعی را از طفیق روابط یفا مفزی و نژادی و دل

 دهند.می
طلبی شااخصاای، روابط های منفرژروح کلی خدامحوری: رعایژ این اصاال، با زدودن انگیزه.  2

ِِ البلاغه »نهج  89سازد. این رویکفد، مبتنی بف حکمژانسانی را بهینه می
َِّ اِ   ُِ عَ بَ ط َُ َِ كَ، بَ ط َ كَ   ط

َ
ِّط ْ ََ

،سِ   ُْ َِّ اِ ُِ عَ بَ ط َُْ ، بَ ط َِ كَْ  ُِ
َ كَ اِ ْ   ْْْْط

َ
ه  ْ ز  عَ رَْ شاااف  اصااالاح روابط  «، اصااالاح رابطاه باا خادا را پی ََ

 .شودساز ترالی اخلاقی و مرنوی میاجتماعی دانسته و زمینه
الله« را واامن دوام روابط انساانی و پفهیز از تففقه مداری: این اصال، وحد  حول »ولی. ولایژ3

کند. این دو منبع، با تبیین جایگاه ولایژ و ردّ و ابطال ولایژ دشمنان، انسجام امژ را حول  مرفیی می
  .کنندمحور هدایژ الهی استوار ساخته و از پیوند با دشمنان و پفاکندگی جاهلی پیشگیفی می

باا ابطاال   این پژوه  حااکی از آن اسااااژ کاه  یفایناد تحقق ابرااد تفبیتی در تحول اسااالامی، 
ها و ریتارهای قابل اصالاح، و گفایی و یسااد جنسای، پالای  نگفج انحفایاتی چون ظلم، تکبف، خفایه

هاای متراالی نظیف احیاای کفاماژ ذاتی، ارتقاای تفکف عقلانی، تقویاژ تقوا و انساااجاام  تاأسااایز ارزج 
اجتماعی و بازگشاژ به یطف  الهی، انساان را از خودکامگی و جهل جاهلی به ساوی نظامی مترادل و 

ای  های توصااایفی )تبیین انحفایا (، توصااایهساااازد. این یفایند، از طفیق روج مرنوی رهنمون می
مداری و عدالژ(، در ساااطوح یفدی و )یفاخوان به وحد  و عفاژ( و تکمیلی )الگوهای عملی ولایژ

های تفبیتی  سازی چارچوبها، با نهادینهها حاکی از آن اسژ که این سورهیابد. یایتهتحقق می  جمری
هاا، الگویی جاامع و اجفایی بفای باازگشااااژ باه البلاغاه، باا ترمیق و اجفای عملی این چاارچوبو نهج

در واقع، وجه اشتفاک این دو منبع در هدف    .دهدمداری ارائه مییطف  و رشد دان  و بین  و ولایژ
شاان بیشاتف در  مشاتفکشاان، یرنی عبور از جاهلیژ و تحقق انساان مترالی اسالامی اساژ و وجه ایتفاق

های تفبیتی را گذاری، چارچوبها با قانوندهد. با این تووااای  که ساااورهرویکفدها خود را نشاااان می
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باا ترمیق مرنوی و ارائاه الگوهاای عملی و توصااایف  اناد، در حاالی کاه نهجنهاادیناه کفده البلاغاه، 
آورد. یفایند تحقق این تفبیژ،  ها را به اجفا درمیها و حتی نام بفدن از اشخاف، این چارچوبموقریژ

گاهی ها آغاز شااده و با توصاایه به عقلانیژ، وحد  اساالامی و عفژ،  بخشاای توصاایفی در سااورهاز آ
گفداند، امفی که بدون نگفج مرنوی و خداگفایی، دستیابی به یفهنگ  انسان را به یطف  الهی بازمی

البلاغه، این یفایند را با تبیین جایگاه مواردی چون:  ساازد. نهجو دیدگاه مطلوب اسالامی را دشاوار می
اخلاقی را اصااالاح کفده و کناد کاه ایکاار و ریتاارهاای غیف عقال و ولایاژ، باه نظاامی تفبیتی تبادیال می

دهاد کاه این الگو، باا مناد این مناابع نشاااان میتحلیال نظاام.بخشااادانساااجاام اجتمااعی را تقویاژ می
تنهاا جااهلیاژ صااادر  جاای تحقیف، ناهجاای خفایاه و کفاماژ باهجاایگزینی مواردی چون تفکف عقلانی باه

عنوان کلیاد تحول یفهنگی،  اسااالام را متحول کفد، بلکاه این رویکفد جاامع و پویاا، باا تکیاه بف تفبیاژ باه
 .سازدهای امفوزین آشکار میظفییژ این دو منبع را در ارائه راهبفدهای عملی بفای چال 
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